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    ماهنامة آموزشی و تربيتي براي دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   بهمن 1402  شمارۀ پي‌درپي 334  48صفـحه

5 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

بعثت پیامبر)ص( مبارک
پیامبر)ص(چگونه بود؟

é تا مسواک نمی‌زد، نمی‌خوابید. 
é همواره لباسش پاکیزه بود. 

é اگر کسی از راهی که پیامبر)ص( گذشته بود، می‌گذشت، از بوی خوش 
باقی‌مانده در فضا می‌فهمید که رسول خدا )ص( از آن‌جا عبورکرده است. 

é هرگاه سخن می‌گفت، تبسم بر لب داشت. 
é هیچ‌گاه به تندی به کسی نگاه نمی‌کرد.

é جز برای آفریدگار، خشمگین نمی‌شد و به دیگران توصیه می‌کرد: 
   وقتی خشمگین شدی، خاموش باش! 

é نیکی را نیکو می‌شمرد و تقویت می‌کرد.

بخت جوان یار ما
دادن جان کار ما
قافـله سـالار ما

فخر جهان مصطفاست)ص(
مولانا جلال الدین محمد )مولوی(

بعثت پیامبر)ص( مبارک

تولد در مکه

جمعه 17 ربیع‌الاول 

مطابق با سال 570 میلادی

سپرده شدن به حلیمه، دایة پیامبر)ص(

چهارماهگی

بازگشت به مکه پنج‌سالگی

سفر نخست به یثرب )مدینه( با مادر

مرگ مادر در راه بازگشت، 

شش‌سالگی

مرگ عبدالمطلب پدربزرگشان  هشت‌سالگی

سفر به سرزمین شام با ابوطالب، عمویش

سیزده‌سالگی

سرپرستی کاروان خدیجه)س( و ازدواج با او

بیست‌وپنج سالگی

آغاز رسالت پیامبر)ص( چهل‌سالگی

هجرت به مدینه

سال اول هجری

فتح مکه سال هشتم هجری

غدیر خم  و معرفی حضرت علی)ع( 

به جانشینی در،سال دهم هجری

رحلت در مدینه، در 63 سالگی

سال یازدهم هجری 

روی نیمکت به جای تو
چند شاخه گل گذاشتند
پر کشیده‌‌ای به آسمان

مثل یاکریم‌ها
راه تو ولی شبیه جاده است

جاده‌ای به باغ آشنا
منیره هاشمی

 تو انتخاب شدی 
روزی که »امید«مان محقق شد

 فریاد بچه های غزه 
طرز تهیهء  انشا

تقدیم به دانش‌آموزان
‌شهیدکرمان
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همیشه به این فکر می‌کنم
که هر انسانی می‌تواند پيشوايي باشد دلداده و عاشق...

 پيشوايي که راه خانة دوست را بلد است
هرچند بعضی از راه‌ها طولانی‌تر و نفس‌گیرترند 

و بعضی کوتاه‌تر و هموارتر ...
من از تو آغاز می‌شوم

و باز هم به تو می‌رسم 
نامت در قلبم می‌تپد 
در رگ‌هایم می‌دود

در فکرم می‌درخشد 
و من فانوسی می‌شوم بر سر راه گم‌شده‌ها

نام درخشانت، دنیای تاریک مرا 
به سمت رهایی، نقطه‌چین کرده است

پس ای ابتدا و انتهای جاویدان
مرا به خویش برگردان

 سعیده اصلاحی

به خویش مــرا 
برگردان

به خویش مــرا 
    فرزند کوهستانبرگردان

را  زندگی در کوهستان  و رسم  راه  مردم کردستان 
کوهستان  در  زندگی  چه  اگر  می‌دانند.  به‌خوبی 
و  ویـژگی‌ها‌  اما  دارد،  را  خودش  سختی‌های 
لذت‌هایی دارد که انسان را پایبند می‌کند. سابقة 
حضور و زندگی انسان در کردستان بسیار طولانی و 
کهن است. تپة‌ باستانی »زیویه« که قدمتی بیش از 
سه هزار سال دارد و غار باستانی »کرفتو« که سابقة 
سکونت و حضور انسان در آن به دورة اشکانی، یعنی 
بیش از دو هزار سال پیش، باز می‌گردد، گواه این 
دوستی و هم‌نشینی قدیمی هستند. کوه و جغرافیای 
اطراف در معماری، ‌خوراک و فرهنگ مردم کرد 
چنان اثر گذاشته است که کردها را بدون کوهستان 

و زاگرس نمی‌توان تصور کرد. 

روی دوش یکدیگر     
شکل شهرها و روستاها در کردستان از شکل کوه‌ها پیروی می‌کند. گویی 

خانه‌ها دیوارة صخره‌ها را گرفته‌اند و تا جایی که می‌شده از آن بالا رفته‌اند؛‌ 
مانند همین خانه‌های روستای »پالنگان« در جنوب غربی کردستان. در 

روستاهای کوهستانی معماری پلکانی رایج است. یعنی سقف خانة 
زیرین، ایوان و حیاط خانة بالاسری است. در چنین 

روستاهایی معمولاً اولین ردیف خانه‌ها در 
کنار رودخانه ساخته می‌شود و ردیف 

بعد روی آن سوار می‌شود. انگار 
که خانه‌های روستا بخشی از 

عوارض کوه هستند. 
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 حرف خوب!
به ننشستند. یکی از کارهای آن‌ها تحریف وقایع دوران قبل و بعد از انقلاب است. حالا دشمنان قسم‌خوردة انقلاب اسلامی ایران، بعد از پیروزی، یک روز و ‌شب هم بی‌کار لابه‌لای صفحه‌ها و جمله‌ها جا خوش کرده‌اند. تشخیص راست و دروغش سخت است. و غیرمجازی بمباران اطلاعاتی می‌شویم. در این بین، خبرها و اطلاعات راست و دروغ هوای دنیای رسانه‌ای امروز، همة ما به‌وسیلة انواع و اقسام رسانه‌های جورواجور مجازی  پژوهش و تحقیق در موضوعات علمی و تاریخی همیشه توصیه شده است. در حال و  گوش‌دادن  روزنامه‌ها،  ورق‌زدن  بی‌شک  می‌بریم.  به سر  آن‌ها  حمله‌هاي  اوج  یکی از شاعران معاصر، آقای وحید نیکخواه آزاد، اشاره کنم. انگار هنوز هم برایمان تازة ‌تازه و شهدا نظا‌ره‌گر رفتار ما با این میراث گران‌بها هستند. خوب است در اینجا به شعر زیبای انقلاب اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. حالا من و تو امانت‌دار میراث شهدا هستیم. تاریخ دارند. به‌راستی، با گذشت چهل‌وپنج سال از پیروزی انقلاب اسلامی، راه و فکر و اندیشة خالی از آگاهی‌بخشی و روشن‌شدن وقایع باشد. حتی شعرها و شعارها کلی حرف با ما سخنرانی‌های آن زمان، و نگاه‌کردن به عکس‌ها و فیلم‌های آن دوران، نمی‌تواند برایمان در 

است. چراغ راهمان است.

»به‌به! چه حرف خوبی
آن شب امام ما گفت

حرفی که خواب دشمن
از آن شکست و آشفت

فریادمان بلند است
نهضت ادامه دارد

حتی اگر شب و روز
بر ما گلوله بارد!«

علی اصغر جعفریان

نشاني كانال مجلة رشد نوجوان 
متوسطة اول در پيام رسان شاد

@roshd_nojavan



فناوری فضایی چیست؟
که  فناوری‌هایی  و  دانش‌ها  همة  به 
زمین  کرة  اطـراف  فـضای  بررسی  به 
گـفته  فضایی«  »فناوری  می‌پردازنـد، 
می‌شود. البته تمامش این نیست. فناوری 
موشک‌ها،  مانند  موضوعاتی  به  فضایی 
ایستگاه‌های فضایی و ماهواره‌های فضایی 
هم می‌پردازد. یک موضوع جذاب دیگر 
هم هست؛ اعزام انسان‌ها به فضا و سیارات 
دیگر هم چیزی است که فناوری فـضایی 
درد  دستش  است.  کرده  محقق  را  آن 
نکند که حسابی گل کاشته است. کاش 
قسمت شود ما هم یک روز بتوانیم به فضا 

برویم و به آرزوی قدیمی‌مان برسیم!

روزی که »امید«مان محقق شد

فناوری فضایی از کجا شروع شد 
و به کجا رسید؟

با  را  کـارش  فضایـی  فـناوری 
مـاهـواره‌های  و  موشک‌هـا  سـاخت 
فضایی آغاز کرد. علاوه بر آن، به طراحی 
حسگـرهای فضایـی و تـصویربـرداری 
دیجیتالی هم پرداخت. بعد، آن موشک‌ها 
و ماهواره‌هایی را که ساخته بود، به فضا 
فرستاد. احتمالاً آنجا بود که با خودش 
گفت: »من که موشک به فضا فرستاده‌ام، 
چرا آدم به فضا نفرستم؟!« بعد روی این 
موضوع تحقیق کرد تا توانست این هدف 

را هم محقق کند.
البته این تازه آغاز راهش بود. فناوری 
فضایی بعدها بیشتر توسعه پیدا کرد و 
توانست موتورهای فضایی جدیدتر بسازد 
و سامانه‌های )سیستم‌های( فضایی‌اش را 
بهینه‌تر و کارآمدتر کند. این فناوری حتی 
به موضوع زباله‌های مداری و گردشگری 
فضایی هم پرداخته است. چقدر باحال! 

گشت‌های  راهنمای  بکن؛  را  فکرش 
)تورهای( گـردشگری فضایی بشویم و 
به مناسبت روز محیط‌زیست یک برنامه 
بگذاریم و برویم زباله‌های مداری را جمع 

کنیم!
بله، می‌دانم خیلی غیرمعمول و عجیب 
و غریب است؛ ولـی حداقل ایدة جذابی 
برای نـوشتن یک داسـتان علمی‌تخیلی 
است. شما که نویسنده‌ای نوجوان هستی، 
بفرما، این هم ایـده، بلند شـو و داستانی 

جذاب بنویس و برایم بفرست.

پاية دوم ابتدايي که بودم، از نمایشگاه 
کتاب مدرسه کتابی دربارة نجوم و فضا خریدم. 
آن روز علاوه بر اینکه زنگ‌های تفریح کتاب را با خودم به 
حیاط می‌بردم و ورق می‌زدم، سر کلاس هم یواشکی آن را زیر میز 
باز و عکس‌های آن را تماشا می‌کردم. معلم فارسی‌مان که فهمید، گفت: 
»چی زیر میز گذاشته‌ای؟ چرا حواست به درس نیست؟« من هم با دستپاچگی 

کتاب را نشانش دادم و گفتم: »خانم، داشتم این را می‌دیدم.«
فکر کنم معلممان با بحران معنا روبه‌رو شد. حتماً هم با خودش گفته بود: »عجب! سر 
کلاس درس حواسش پی کتاب‌خواندن است!« می‌دانید، یک‌جورهایی هر دوتای آن‌ها از یک 
جنس بودند. هر دو علم و دانش بودند دیگر!خلاصه اینکه من نه از وقتی که یادم می‌آید، ولی حداقل 
از دوم ابتدايي، عاشق نجوم و فضا بوده‌ام. همة این‌ها را گفتم که بگویم: »اگر تو هم مثل من عاشق این 
موضوع هستی، حتماً روز ۱۴بهمن باید برایت روز مهم و جذابی باشد. ۱۴بهمن دیگر؛ همین روز ملی فناوری 

فضایی خودمان.«

یاسمن رضائیان  

شماره 5 -  بهمن 1402 2 

گزارش



فضاپیما طراحی کن!
اگر فکر می‌کنی تجسم خوبی داری 
و به فضا هم علاقه‌مندی، شایـد رشتة 
مهندسی هوافضا همان رشته‌ای باشد کـه 
رؤیاهـایت در آن تحقق می‌یابند. 
ایـن رشته یکی از رشته‌های 
آن  در  و  است  مهندسی 
هواپیماها و فضاپیماها و 
وسایل پرنده طـراحی و 

ساخته می‌شوند.

فعالیت‌های فضایی در 
ایران از کی شروع شد؟

اواخر دهة ۱۳۷۰، ایران با کشورهایی 
که فناوری فـضایی داشتند، وارد همکاری 
شد. البته به خاطر تـحریم‌ها این همکاری 
برنامة   ۱۳۸۵ سال  در  اما  شد؛  قطع 
ده‌سالة فضایی اجـرا و در سال ۱۳۹۱ 
هم سند جامـع توسعة هـوافضا تدوین 
شد. در حال حاضر، این سند مبنایی برای 

فعالیت‌های فضایی است.

روزی که »امید« برایمان رقم زد
مـاهوارة  ایـران  ۱۴بهمن۱۳۸۷، 
»امید« را با موفقیت به فضا پرتاب کرد 
و به ایـن تـرتیب، در جمع کشورهایی 
قرار گرفت که ماهوارة فـضایی دارند. 
مـلی  »روز  ۱۴بهمن  دلیل  هـمین  به 
فناوری فضایی« نام‌گذاری شـد. »امید« 

که  بود  مـخابراتی  ماهواره‌ای 

روزی که »امید«مان محقق شد

همـة تجهیزاتش در صنایع الـکترونیک 
ایران طراحی و ساخته شد.

»امید« شاهکاری فناورانه
فناوری  مؤسسة  از  فـوردن،  جفری 
ماساچوست، پـرتاب مـاهوارة امـید را 
گـفته  و  دانستـه  فناورانه«  »شاهکاری 
است: »ایران با وجود مخالفت‌های جهانی 
و تحریم‌های متعدد، به جمع کشورهای 
دارای فناوری منحصربه‌فرد ماهـواره‌ا‌ی 

پیوست.«

کدام کشورها ماهواره به فضا 
فرستادند؟

روسیه، ایـالات متحده، چین، ژاپـن، 
هند و برزیل از کشورهایی هـستند کـه 
توانسته‌اند ماهـواره به فـضا بـفرستند. 
روسیه اولین کشوری بود که این کار را 
انجام داد. ماهوارة روسیه »اسپوتينک ۱« 

بود و در سال ۱۹۵۷ پرتاب شد.

تمام ماهواره‌های ایران
عـلاوه بـر »امید«، ایران ماهواره‌های 
دیگری هم ساخت کـه برخی از آن‌ها 

به فضا فرستاده شدند و برخی 

دیگر هنوز سفرشان را شروع نکرده‌اند. 
نام آن‌ها را همین‌جا آورده‌ایم:

نور۲  نور۱،  ـ   مصباح۲  و  مصباح۱ 
و نور۳ ـ سینا۱ـ طلوع ـ رصد ـ  نوید ـ  

فجرـ  ناهید  ـ پیام ـ ظفر ـ خیام

می‌دانستی من علاوه بر 
اینکه به فضا علاقه دارم، ذهن‌خوانی 
هم می‌کنم؟! می‌خواهی بگویم الان داری به 
چه چیزی فکر می‌کنی؟ داری فکر می‌کنی بروی اسم 
این ماهواره‌ها را در اینترنت جست‌وجو کنی تا بتوانی اطلاعات 
بیشتری درباره‌شان به دست آوری. بله دیگر، آدم وقتی به فرازمین علاقه 

دارد، کم‌کم به توانایی‌های فرازمینی هم مجهز می‌شود‌.

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir   3000899596 یا شمار ةپیامک
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برمی‌گردند دُرناها 
 تصویر گر: سید میثم موسوی  محمدرضا شريفي خبوشان  

می‌آمدند و علف‌ها به نوبت و پشت سرهم، زیر چرخ‌ها می‌رفتند و گُل‌های خودروی وسط جاده را تکان می‌داد. خودروها  پیش مدت‌ها بود هیچ خودرویی توی آن جاده نیامده بود. باد علف‌ها خودرو پشت سر هم، جادة باریک و گِلی را گرفتند و پیش آمدند.دقیقه که گذشت، یک بنز سفید هم پیچید توی جاده. بعد هر دو اول یک جیپ پیچید. وقتی پیچید، کمی جلوتر ایستاد. چند 
این و له می‌شدند. از  آن‌طرف‌ها  وقت  هیچ  بود.  کرده  تعجب  گرفت و مثل دُرنایی که آدم دیده باشد، از جلوی دریاچه دوید و دور سر و گردنش سفت کرد و دامن پرچین و هفت‌رنگش را بالا خودرو‌ها ندیده بود. کمی هم ترسیده بود. لچک سفید و بلندش را ماه‌تی‌تی 

گاهی چرخشان توی گِل می‌ماند. بعد گاز می‌دادند و گِل‌ها را خودرو‌ها لیز می‌خوردند و این طرف و آن طرف می‌شدند و رفت پشت بوته‌های تمشک و گزنه قایم ‌شد.

 دُرناها 

برّاق و نوک‌تیزی از لای شاخ و برگ بوته‌ها رد می‌شد و چشم آمده بود و به شیشة خودرو‌ها می‌تابید. نور تیز می‌شد و مثل نیزة  پخشِ هوا می‌کردند و جلو می‌آمدند. آفتاب از زیر ابرها بیرون 
و دادشان درآمد. غازهای ماه‌تی‌تی همان‌طور با بال‌های باز رفتند دید که غازها بال‌هایشان را باز کردند و فیس‌فیس کردند و جیغ که سرشان را بالا نگه داشته‌اند و خودرو‌ها را نگاه می‌کنند. بعد ماه‌تی‌تی سر برگرداند و به دریاچه نگاه کرد. غازهایش را دید ماه‌تی‌تی را می‌زد. 

خودش هم ساکت شدند. با سینه‌هایشان آب را می‌شکافتند و هی دو تا گیلار و اردک بلوطی هم بودند که رفتند لای نی‌ها. غازهای تندتند  بال زدند و روی سر نی‌ها که رسیدند، اوج گرفتند. یکی دید که اول یکی‌یکی و بعد دسته‌جمعی بلند شدند و لب آب ماه‌تی‌تی وسط دریاچه را هم نگاه کرد. مرغابی‌های وحشی را طرف ساحل دریاچه و زدند به آب.

برمی‌گردند
مـاهداسـتان 
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جلو می‌رفتند. سکوت دریاچه را برداشت و فقط صدای گازدادن 
است بیفتد. خداخدا می‌کرد با دریاچه کاری نداشته باشند و زود ماه‌تی‌تی از جایش تکان نخورد. صبر کرد ببیند چه اتفاقی قرار خودرو‌ها شنیده می‌شد که نزدیک‌تر می‌شدند.

از دریاچه، کوه‌های سبزِ پر از درخت بودند که بالای سرشان را هم، اینجا و آنجا به چشم می‌خوردند. آن آخرها، خیلی دورتر گالی‌پوش با سقف شیب‌دار و خزه‌بسته که با فاصله و دور از هم بودند و ردیف درخت‌ها و درختچه‌های وحشی و خانه‌های آن اطراف تا چشم کار می‌کرد، شالیزار بود. رودخانه‌هایی از آنجا بروند.
می‌دانست که دُرناها مثل هرسال، همین روزها پیدایشان می‌شود؛ مخصوصاً دُرناها را. عاشق نازکردن و راه رفتنشان بود. ماه‌تی‌تی می‌دیـد. ماه‌تی‌تی پرنده‌های مهـاجر را خیـلی دوست داشت؛ تماشا کردن. غازهـا که تماشا نداشتند، دریاچه را هم که همیشه که روی هم ۱۷ تا می‌شدند، می‌آورد کنار دریاچه و می‌نشست به از یک فصل خاصش را . یک نی بلند برمی‌داشت و غازهایش را ماه‌تی‌تی دریاچه را خیلی دوست داشت؛ مخصوصاً چند هفته ابر گرفته بود.

ماه‌تی‌تی کـل سال را صبر مـی‌کرد که دُرناهـا بیایند. امروز، فردا یا پس فردا، وقتش همین روزها بود.
بعد یک جایی برای خـودش پیدا می‌کـرد، می‌نشست و 
همان‌طور کـه غازهایش کـنار دریاچه می‌چریدند، دُرنا‌ها 
را نگاه می‌کرد که پشت سر هم بالای سر دریاچه پرواز 
خط موازی رها شده است و بال‌هاي سفید و بزرگشان را می‌کنند. می‌دید که پاهای دراز دُرناها از پشتشان مثل دو تا 
باز کرده‌اند و با آن گردن صاف و سفید و دراز و نوک 
قشنگشان، هوا را می‌شکافند و آرام‌آرام مثل عروس، با 
ناز و عشوه، یکی‌یکی کنار هم پایین می‌آیند و پاهایشان 

را می‌کنند توی آب‌های کم‌عمق دریاچه و قدم می‌زنند.
 دُرناها گاهی دوتادوتا بالا و پایین می‌پریدند و با هم بازی 
خودرو‌ها آن طرف دریاچه، جایی که جاده تمام می‌شد، نگه ذوق‌زده‌ می‌شد و چشم از راه‌رفتن و نازکردن دُرناها برنمی‌داشت.قد بلندشان تا سینة ماه‌تی‌تی یا شاید هم بالاتر می‌رسید. ماه‌تی‌تی بال‌هایشان برای هم نمایش می‌دادند. ایستاده که راه می‌رفتند، می‌کردند. گاهی با منقارشان گردن همدیگر را ناز می‌کردند و با 
داشتند و پنج‌‌شش نفر مرد و یک زن و دختر و پسری که اندازة 

می‌رفتند تا برسند به زمین مسطح کنار دریاچه که پر از علف‌های است، چکمه‌های بلند و زرشکی‌اش گِلی نشوند. مردها تندتند راه را نگاه می‌کرد و با احتیاط قدم برمی‌داشت. معلوم بود که مراقب  زن همان‌طور که دست دختر توی دستش بود، جلوی پایش ماه‌تی‌تی بود، از خودرو‌ها پیاده شدند. 
ایستاد. پسر بچه آمد جلوی مرد دولا شد تا چوبی را از روی را باد روی شکمش تکان می‌داد، کنار درخت‌ها دست به کمر یکی از مردها که پیراهن سفید داشت و کروات زرشکی‌اش بلند وحشی بود. 

آن چند نفر دیگر جلویش ایستاده بودند و دست‌هایشان را رو به مرد دست‌هایش را از کمرش برداشت و دست به سینه شد. زمین بردارد. 
خارش گرفت. اعتنایی نکرد و همان‌طور سرجایش، نگاهشان کرد نوک یـک برگ گـزنه گـرفت به دسـت مـاه‌تی‌تی و پوستش زمین‌های اطراف دریاچه تکان می‌دادند و حرف می‌زدند.

پسر چوب را فرو می‌کرد توی گِل‌ها و می‌کوبید به تنة درخت و بزرگی را زیر بغل گرفته بود و از کنار مادرش تکان نمی‌خورد. دختر با آن موهایی که خرگوشی بسته بود، خرس عروسکی که چه‌کار می‌کنند.
مرد کرواتی پسر را رها کرد و طرف چپ دریاچه را به مردها فشار داد. پسر شانه انداخت و لگد زد و خودش را خلاص کرد. پسر بگیرد، دست کشید به سر پسر و کلة  پسر را به شکمش مرد کرواتی از جایش تکان خورد و به جای اینکه چوب را از گِل می‌پاشید به سر و لباس مردها.

آن طرف‌ها هیچ مسافری نمی‌آمد و از جادة اصلی خیلی دور بود. چه‌کار دارند و از کجا آمده‌اند. برای گردش نیامده بودند، چون ماه‌تی‌تی خیلی دلـش می‌خواست بفهمد این‌ها کـنار دریاچه نشان داد.
دوید طرف جیپ، در را باز کرد و تفنگ دوربین‌داری را آورد، داد به مرد کرواتی نشان داد و پایش را کوبید زمین. یکی از مردهـا ماه‌تی‌تی دید که پسر دوید و با چوبی که دستش بود، غازهـا را ساحل فاصله گرفته بودنـد و داشتند به وسط دریاچه می‌رسیدند. زمین‌های کنار دریاچه را به هم نشان می‌دادنـد. غازهـا حسابی از مردهـا سرجـایشان ایستاده بودنـد. هی حرف می‌زدنـد و اصلًا غریبه‌ها آنجا را نمی‌شناختند.

به لپُ‌هایش دوید. خودش هم نفهمید که چطور شد که یک‌دفعه هُرّی دل ماه‌تی‌تی ریخت پایین. گوش‌هایش قرمز شد و خون دست مرد کراواتی.
مثل فشنگ از لای بوته‌ها بیرون پرید و دوید طرفشان.

مرد کرواتی تفنگش را پایین آورد. زن گفت: »نگاه کن به‌ چه بخورد. وقتی رسید، ایستاد و لچکش را روی سرش سفت کرد. تکان می‌خورد و دور پایش می‌پیچید. یکی‌دوبار نزدیک بود زمین میخکوب شده بودند و دویدنش را نگاه می‌کردند. دامن ماه‌تی‌تی می‌دویـد و دست‌هـایش را تکـان مـی‌داد. همه سرجـایشان ـ نزنید! نزنید!
پسر با اخم نگاهش کرد و چوبش را مثل تفنگ طرف ماه‌تی‌تی ماه‌تی‌تی نفسش که جا آمد گفت: »غازها صاحب دارند، نزنید!« نفس‌نفسی افتاده طفلک!«

افتاده بود و گِلی شده بود. دختر عروسک را از زمین برداشت و ماه‌تی‌تی نگاه کرد به دختر. عروسک خرسی دختر روی زمین نشانه گرفت. مرد کرواتی گفت: »مال اینجایی؟«
گرفت پشتش.

مرد کرواتی دولا شد و خیره به چشم‌های ماه‌تی‌تی لبخند زد: ـ خانة ما آن طرف است.
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»ما فکر کردیم وحشی‌اند، نترس نمی‌زنم!«
نیشش را برای زن باز کرد. گفت: »سبز! اینجا چشم سبز زیاد مرد کروات زرشکی تفنگ را داد دست مردی که کنارش بود. زن گفت: »نگاه! چشم‌هایش را ! چه رنگی‌اند؟!«

زن گـفت: »نه! آبی اسـت اینجـا سـبز شده! اسمت چیست دارد!«
ماه‌تی‌تی هنوز اخم توی ابروهایش بود. یک قدم عقب رفت. دخترخانم؟«

گفت: »ماه‌تی‌تی.«
ماه‌تی‌تی سر چرخاند طرف دریاچه و به غازهایش نگاه کرد: ـ چه قشنگ! ماه که معلوم است، تی‌تی چیه؟

لباس »تی‌تی ... گُل یعنی شکوفه.« به  را چسباند  گِل‌هایش  و  برد  را جلوتر  یکی از مردهـا که کلاه لبه‌دار سرش بود، گفت: »برای این‌ها هم انداخت، سرش را از زیر دسـت زن رد کـرد و دوباره آمد جلو. خودش و دست‌هایش را انداخت جـلوی سینـة  پـسر. پسر شانه ماه‌تی‌تی. زن دست پسر را گـرفت و پشت پسر را چـسباند به پسر چوبش 
می‌کند اینجا. رفت‌وآمد که بشود، برای این بدبخت بیچاره‌ها هم یکی دیگر که متر بزرگی دستش بود، گفت: »بله ! رونق پیدا خوب می‌شود!«

پسر چوبش را برد طرف دریاچه، سمت غازها و نقِ زد و پایش خوب است!«
یکی از مردها که شستش را زیر کمربندش زده بود، آمد را کوفت زمین: »مال این نیست! مال این نیست!«

جلو و به ماه‌تی‌تی گفت: »برو ارُدک‌هـایت را بیار بیرون 
ببینم مال تواند!«

بعد خندید و رو به مرد کـروات زرشکی چشمک 
زد.

ماه تی‌تی گـفت: »ارُدک نیستند، غازند.« 
بعد پشتش را کرد به آن‌ها و دامنش را 
با دست بالا گـرفت و دویـد. زن نگاه کرد 
به گِل‌هایی که از پشت گالش‌های ماه‌تی‌تی 
به هوا می‌پرید: »اذیت نکنید! طفلک الان 

می‌رود توی آب سرمـا می‌خورد!«
مرد کروات زرشکی گـفت: »تماشا دارد! 

نترس طوری نمی‌شود!«
بود،  آورده  تفنگ  خودرو  از  که  مردی 

گفت: »جـرئت نمی‌کند برود توی 
آب، بعید می‌دانـم.«

آن یـکی کـه با مترش بـازی 
می‌کـرد گـفت: »برود طرف 

غازها فرار می‌کنند.«
ماه‌تی‌تی کنار 

به  رسید  دوید.  دریاچه 
بوته‌های گزنه و روبه‌روی 

دست مرد بگیرد. ماه‌تی‌تی رفت لب آب ایستاد و  نی بلندی کند هنوز ایستاده‌اند و پسربچه بالا و پایین می‌رود که تفنگ را از غازهایش ایستاد. قلبش تندتند می‌زد. به آدم‌ها نگاه کرد، دید 
و دستش را کرد توی جیب جليقه‌اش.

یکی از مردها کلاهش را برداشت، گرفت دستش:
-می‌خواهد چه‌کار کند؟

کردند و شناکنان از هم سبقت گرفتند تا خودشان را به ماه‌تی‌تی ماه‌تی‌تی دانه‌های توی مشتش را ریخت زمین. غازها سر و صدا طرفش و چرخیدند و همان‌طور توی آب با‌ل‌هایشان را باز کردند. به پشت دندان‌های پایینش و سوت کشید. غازها سرشان را بردند ماه‌تی‌تی مشت پر از دانه‌اش را بالا برد و نوک زبانش را گرفت دختر دوباره عروسکش را ول کرد توی گِل‌ها.
غازهـا را جمع کـرد و افـتاد هر هفده تا غاز از دریاچه آمدند بیرون. ماه‌تی‌تی با نی بلندش، برسانند.

پشت غازها و نی را تـکان 
داد. غازها با سرو صدا 
از دریاچه دور شـدند. 
ماه‌تی‌تی با غـازهایش 
پیچد پشت بـوته‌ها و 
پشت سرش را هم 

نگاه نکرد.
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صبحانه نشسته بودند. صدایشان از ایوان شنیده می‌شد. بابای صدا می‌آمد. دایی‌اش آمده بود و با پدر و مادرش دور سفرة ماه‌تی‌تی چشم‌هایش را باز کرد. صبح شده بود و از توی ایوان آشغال شده و هیچ پرنده‌ای حتی لای نی‌هایش قایم نشده است. نمی‌شود. دریاچه را می‌دید که سیاه شده و بو گرفته و پر از از جیبش دانه می‌ریزد و ماهی برای دُرناها می‌اندازد، پیدایشان می‌روند و توی ابرها محو می‌شوند.خودش را می‌دید که هر چه دور می‌شوند و از روی کوه‌های جنگلی پرواز می‌کنند و می‌روند و می‌کنند. بالای سر دریاچه چرخ می‌زنند و ترس‌خورده از دریاچه می‌چرخانند. با چشم‌های گرد و تیله‌ای قرمزشان به هم نگاه خودروها را می‌شنوند و سر کوچک قشنگشان را به طرف صدا نگاه می‌کنند. سر و صدای بناها و خالی‌کردن مصالح و گازدادن و  تپه‌‌های شن و سیمان و آجر و آهن‌های روی هم افتاده را می‌افتد به کامیون‌ها و دیوارهایی که بالا می‌روند و چادر کارگرها انعکاس آفتاب و تصویر ابرها را در دریاچه می‌بینند. نگاهشان ماه‌تی‌تی هر شب خواب دُرناها را می‌دید؛ دُرناهایی که از آن بالا، ایستاده بودند و دورشـدن ماه‌تی‌تی و غازهـا را نگاه می‌کردند                                                                                       دوبـاره عروسـکش را بـرداشت و بقیـه همـان‌طور هاج‌وواج پسر با لگد زد به پای مردی که تفنگ دستش بود. دختر 
ماه‌تی‌تی چایش را هورت کشید.

ـ فامیل شـاه و دربـاريـان هستند. کسی جلودارشان نیست. ـ همه جا صحبت این آدم‌هاست.
ـ معلوم نیست می‌خواهند چه‌کارکنند. جاده را هم شن ریختند.هرکاری بخواهند می‌کنند. 

مادرش از توی ایوان صدا زد: »تی‌تی‌جان بلند شو چایی ریختم، ـ می‌خواهند برق ببرند آنجا.
تهران آمده‌اند برای خوشی و تفریح خودشان، زمین مردم را این‌ها انگار نه انگار که مردم حرفشان چیست. بلند شده‌اند از بابایش گفت: »توی تهران و تبریز و قم، آن همه شلوغی شده. سرد شد!«

دایی‌اش گفت: »کجای کاری؟ دریاچه را هم که مال خداست غصب کرده‌اند.« 
ماه‌تی‌تی بلند شد توی جایش نشست. خواهرش را دید که می‌خواهند صاحب شوند.« 

یک روز می‌توانست دست خواهرش را بگیرد و ببرد کنار دریاچه ماه‌تی‌تی خیلی دلش می‌خواست خواهرش بزرگ‌تر می‌شد و توی گهواره دست‌هایش را گرفته به شیشة شیر و مِک می‌زند. 
جلوی ایوان راه می‌رفتند، سفید کرده بود. ماه‌تی‌تی تا آن روز آرام روی شالی‌پوش‌های سقف می‌بارید و پروبال غازهایی را که هوا از چند هفته پیش سردتر شده بود. دی ماه بود و نرمه‌برفی دریاچه می‌آورند، دُرناها دیگر آن طرف‌ها پیدایشان نمی‌شود. برسد. مطمئن بود به خاطر آن آدم‌ها و بلایی که دارند سر لجش گرفت. چون این آرزویی بود که دیگر نمی‌توانست به آن ماه‌تی‌تی آهی کشید و اخم‌هایش توی هم رفت و از آن آدم‌ها و نمایش دُرناها را نشانش دهد. 

جاده روی زمین افتاده بود و معلوم بود می‌خواهند دروازه را آنجا جاده تیرهای چوبی فرو می‌کردند. حتی یک دروازة آهنی هم  اول جاده را شن ریخته بودند و عریض‌تر کرده بودند. داشتند کنار می‌بردند و کارگرهایی را که مشغول کار بودند، نگاه کرده بود. چندین بار به دریاچه سر زده بود و خودرو‌هایی را که مصالح 
چایی را می‌گرفت. از آن طرف هر وقت به خانه برمی‌گشت، دایی بساط آن‌ها را از دور دریاچه جمع می‌کرد و جلوی کار کارگرها ماه‌تی‌تی خیلی دلش می‌خواست زورش می‌رسید و همة بند و کار بگذارند و جاده را اختصاصی کنند.  نشسته‌اند،  هم  دور  که  می‌دید  را  بابایش  مهمان‌های  و 

می‌خورند و از تهران حرف می‌زنند و شلوغی شهرها. 
ـ ما هم باید کاری بکنیم. 

ـ فردا سوار ماشین می‌شویم،  می‌رویم رشت.
ـ اگر بتوانیم برویم تهران خیلی خوب می‌شود. 

ـ مردم دیگر رژيم شاه را نمی‌خواهند.
ـ می‌گویند شاه خیال دارد برود.

ـ کی گفته؟ فکر نمی‌کنم دست از سر ما بردارد. 
ـ اگر شاه برود کس و کارش هم می‌روند، از دست همه‌‌شان ـ مردم همة شهرها علیه رژيم شاه تظاهرات کرده‌اند. 

بروند؟ شاه برود و این‌ها هم که فامیل شاه هستند بروند و دست حرف‌هایشان گوش می‌داد و با خودش می‌گفت: »یعنی می‌شود ماه تی‌تی برای غازهایش نان خرد می‌کرد و کنار ایوان به راحت می‌شویم. 
صدای موتور سه‌چرخة دایی بود. بوق می‌زد و چراغش را توی از سر دریاچه بردارند؟ آن وقت ... آن وقت ...« 

با ماه‌تی‌تی ایستاده بود و نگاه می‌کرد. یکی‌دو نفر هم عقب موتور روز روشن کرده بود و توی جادة  باریک و گلی جلو می‌آمد.  طرفشان. وسط‌های جاده به آن‌ها رسید. دایی موتور سه‌چرخه را بابای ماه‌تی‌تی کتش را پوشید و چکمه‌هایش را پا کرد و دوید دوست‌هایش از شهر می‌آمدند؛ حتماً خبرهای خوبی داشتند. ایستاده بودند و کلاهـشان را روی هوا می‌چرخاندند. دایی 
طرف دریاچه. ماه‌تی‌تی دوید طرف دریاچه و همان‌طور که دور یک دُرنا دید که داشت از بالای خانه‌شان رد می‌شد و می‌رفت ماه‌تی‌تی همان موقع بالای سرش را نگاه کرد. باورش نمی‌شد. نگه داشت. بابای ماه‌تی‌تی را بغل کرد و بوسید.
بزند، داد بزند و بگوید: »دُرناها می‌آیند، دُرناها دارند برمی‌گردند.« خوش‌حال بود. دلش می‌خواست گریه کند. دلش می‌خواست داد و کسی دور دریاچه دیده نمی‌شد. ماه‌تی‌تی نفس‌نفس می‌زد و خبری از کارگرها نبود. همه چیز رها شده بود به حال خودش طول جاده را دوید و از آن دور دید که دُرنا می‌خواهد بیاید پایین. آهنی هنوز روی زمین بود. هیچ خودرویی اطراف دریاچه نبود. و بالای سر دریاچه چرخ می‌زند. به اول جاده که رسید، دروازة سرش را بالا می‌کرد. دُرنای تنها را می‌دید که پایین‌تر آمده است ماه‌تی‌تی از کنار شالیزارها رد می‌شد و بی‌وقفه می‌دوید و گاهی می‌شد، بابایش داد زد: »شاه رفت! شاه رفت!« 
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خانگــــــــــــــــی
مجيد عميق

علمي كاربردهای انرژی
انرژی پتانسیل خود شامل دو نوع »انرژی شیمیایی« و 
»انرژی الکتریکی« و انرژی جنبشی هم شامل انرژی‌های 

الکتریکی، گرمایی، نوری و صوتی می‌شود. 
برای مثال، وقتی طبل زن چوب طبل را بالای سرش 
نگه می‌دارد، چوب انرژی پتانسیل دارد. زمانی که آن را 
روی طبل می‌کوبد، انرژی پتانسیل چوب به انرژی جنبشی، 
و بخش عمدة این انرژی جنبشی به انرژی صوتی تبدیل 
می‌شود. یا در مراسم آتش‌بازی، انرژی شیمیایی ذخیره‌شده 
در فشفشه‌ها به صورت انفجارهای رنگین رها می‌شود و 
انرژی  نوع  سه  به  را  پتانسیل  انرژی  شیمیایی،  واکنش 

گرمایی، صوتی و نوری تبدیل می‌کند. 

به‌کار  زندگی  فناوری‌های  در  که  انرژی‌  انواع  همة 
و  پتانسیل«  »انرژی  مي‌شوند:  نوع  دو  شامل  می‌بریم، 
»انرژی جنبشی«. انرژی پتانسیل همان انرژی ذخیره شده، 

و انرژی جنبشی هم همان انرژی حرکتی است.

 اگر انرژي 
تغيير شكل نمي داد  
زندگي غير ممكن 

مي‌شد!

جريان الكتريسيته
شکلي از انرژی جنبشی یا پتانسیل است. در وسایل برقی 
خانگی انرژی الکتریکی در امتداد رشته‌سیم‌ها به شکل 
انرژی جنبشی منتشر می‌شود و نیروی الکتریستة مورد نیاز 

آن‌ها را تأمین می‌کند.

جريان گرما
شکلی از انرژی جنبشی است. برای مثال، موتور الکتریکی 
یک سشوار، انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی چرخان 
کوچک  پروانة  چرخیدن  با  می‌کند.  تبدیل  پروانه  یک 
المنت  و  می‌شود  دمیده  »المنت«  روی  هوا  خشک‌کن، 
گرم‌شده هم انرژی گرمایی را به هوا منتقل می‌کند. البته 
پروانة خشک‌کن ضمن چرخش، انرژی صوتی هم تولید 

می‌کند.

 
فناوری‌های

درانـرژی

تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی در 
سشوار

انرژی شیمیایی ذخیره شده در فشفشه)انرژی پتانسیل( 
هنگام انفجار به سه نوع انرژی جنبشی نوری، صوتی و 

گرمایی تبدیل می‌شود.

وقتی روی طبل می‌کوبیم. انرژی پتانسیل چوب طبل به 
انرژی حرکتی، و بخش عمدة این انرژی به انرژی صوتی 

تبدیل می‌شود.
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خانگــــــــــــــــی

داد و ستد گرما و سرما
انرژی جنبشی در واقع همان ارتعاش ذرات درون یک ماده است. وقتی ذرات یا 
همان اتم‌های یک جسم بر اثر حرارت با یکدیگر برخورد می‌کنند و به جنب‌وجوش 
در می‌آیند، با افزایش گرما سرعت ارتعاش‌ها بیشتر می‌شود. برای مثال، یخچال 
انرژی گرمایی مواد غذایی را دریافت و به بیرون از یخچال منتقل می‌کند. البته در 
یخچال، مایع سرد‌کننده درون شبکه‌ای از لوله‌های مارپیچ باریک پشت يخچال 
جریان دارد که این مایع پس از ورود به داخل لوله‌های پهن‌تر درون یخچال، 
منبسط  و تبخیر می‌شود و گرمای درون یخچال را جذب  و به بیرون از یخچال 
می‌برد. دوباره  فشرده‌سازي )کمپرسور( یخچال مادة سردکننده را  از حالت گازي 

به حالت مایع در می‌آورد و این چرخه مدام تکرار می‌شود.

الكتريسيته و نور
 انرژي نوري نوعی انرژی جنبشی است و زمانی که جریان الکتریسیته از درون 
رشته سیم یک لامپ روشنایی عبور می‌کند، انرژی الکتریکی را به انرژی نوری 

تبدیل می‌کند.

امواج صوتي
شکل دیگری از انرژی جنبشی است. زمانی که نیرویی ذرات یک ماده را 
مرتعش می‌کند، این انرژی به شکل موج منتقل می‌شود. برای مثال، ادوات 

موسیقی برای تولید صدا از حرکت ارتعاشی بهره می‌گیرند.

اگر انرژی نباشد، از حیات روی کرة زمین خبری نخواهد بود. 
منشأ این انرژی خورشید است که با گسیل  انرژی گرمایی و 

تابشی اش حیات روی کرة زمین ممکن شد.

در تلویزیـون یک نوع انرژی، یعنـی انرژی 
الکتریکی، به دو نوع انرژی نوری و صوتی تبدیل 

می‌شود.

انتقال انرژی گرمایی از محیط گرم درون یخچال 
به محیط بیرون از یخچال موجب خنک ماندن 
و فاسد نشدن مواد غذایی درون یخچال می‌شود

پيچ‌ها
هدف این کتاب آشناکردن دانش‌آموزان با ابزارهایی 
مثل آچار، پیچ‌ها و مهره‌هـاست تا بتوانند با آگاهی و 
شناخت به سراغ این ابزارها بروند. نویسنده به زبان 
ساده، ساختار ابزار و کاربردهـای آن‌هـا در زنـدگی 

روزمره و صنعت را توضیح می‌دهد.
نام مجموعه: مجموعة علوم فنی پایه برای نوجوانان

نويسندگان: زهرا آریامند،
ژاله نوینی، معصومه نوروزی

حمیدرضا غلامرضایی
ناشر: مؤسسة فرهنگی 

مدرسة برهان
سال چاپ: 1401

 تلفن:021-88800324

بیشتربخوانیم

تقریباً همة انواع فناوری که انرژی الکتریکی را به سایر انواع انرژی‌ها 
تبدیل می‌کنند، در خانه‌هایمان یافت می‌شوند. این انرژی‌ها عمدتاً به صورت 
انرژی‌های گرمایی، صوتی، جنبشی و نوری هستند. بیشتر وسایل خانگی، مانند 
رایانه،  تلویزیون،  مته،  مانند  برقی  ابزار  و  پنکه،  یخچال،  لباس‌شویی،  ماشین 
نان‌برشته‌کن،  جارو برقی و ... از انواع متفاوت انرژی‌ها استفاده می‌کنند. در همة 
فناوری‌های خانگی که در زنـدگی روزمره به کـار می‌بریم، انرژی از جایی‌به‌جای 

دیگر منتقل می‌شود و از شکلی به شکل دیگر در می‌آید.
اگر انرژي تغيير شكل نمي‌داد، زندگي غير ممكن مي‌شد؛ كارخانه‌ها كار 
نميك‌ردند، خودرو‌ها روشن نمي‌شدند، گياهان و جانوران رشد نميك‌ردند، در 
سرماي زمستان خانه‌ها گرم نمي‌شدند، شب ها همه جا تاركي مي‌شد و از 

روشنايي خبري نبود. به عبارت ديگر حيات روي كرة زمين متوقف مي‌شد.
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بعثتشب 

شاعــرانه

سلام ای طرح لبخند خداوند
سرآغاز بهار روشنی‌ها

نگاهت خانة خورشید و ماه است
دلت پیغام‌دار روشنی‌ها

چه نسبت داشتی با باغ گل‌ها
چه نسبت داشتی با عاشقی‌ها
که با نام تو عطرآگین و شادند

تمام یاس‌ها و رازقی‌ها
کدامین سوره رد شد از دل تو

که آیه‌آیه بر لب‌ها شکفتی
زلال چشمه‌هایی رود در رود
به قطره‌قطرة باران چه گفتی

شب بعثت به شوق عید بارید
هزاران ابر باران‌زا دوباره

حرا سرشار شد از نور قرآن
ستاره در ستاره در ستاره

اکرم السادات هاشمی پور

او اگر نبود ...
او اگر نبود 

با تو آشنا نمی‌شدیم 
از شب و سیاهی‌اش جدا نمی‌شدیم 

او اگر نبود 
بوی گل به ما نمی‌رسید 

پای آشتی به قلب‌ها نمی‌رسید 
او اگر نبود 

با درخت و سنگ حرف می‌زدیم 
از گناه و اخم و جنگ حرف می‌زدیم 

خوب شد رسید 
خوب شد تمام شد بدی 

با شکفتن گل محمدی 
منیره هاشمی

در راه رسیدن به تو سردار
 دل کنده‌ام از خانه و از کوچه و بازار 

راهی شده‌ام راهی گلزار
 

من عاشق دیدار و تویی عاشق مهمان 
دشمن شده از وصلت ما سخت 

هراسان 
سوزانده مرا تا نرسم پیش تو این بار 

بیچاره ولی نیست خبردار 

حالا من و تو
 توی بهشتیم

همسایة دیوار به دیوار
سميه بابايي

در راه تو
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جنگل 
این کتاب شعر مجموعه‌ای از 23 شعر کوتاهِ سپید است 
که موضوعاتی گوناگون و ملموس همچون سیل، خواب، 
ریشه درخت، برف و... را با کلماتی ساده توصیف می‌کند. 
این مجموعه اثر در تلاش است به قوة تخیل نوجوانان 
علاقه‌مند به شعرسرایی، به خصوص در قالب آزاد و نو، 

کمک کند.

مؤلف: معصومه معصوم‌زاده
ناشر:ک انون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان
سال چاپ: 1400

تلفن:021-88951501

بهتر از باران
من دورم اما تو به من نزدکی

در روز میلادت
نام قشنگت را که می‌خوانم
صدها ستاره می‌شود روشن

از آسمان کربلا
نور تو می‌بارد

گل می‌شوم آرام می‌رویم
در خلوت قلبم 

عطر ضریحت را با شوق می‌جویم
با کی سلام گرم می‌گویم
خوشامدی در ماه شعبان

ای بهتر از باران
ای ساقی عطشان

مرضیه تاجری

 كتاب زعفران
چند خط قرمز قشنگ

لابه‌‌لاي صفحه‌هاي نازك و بنفش يك 
كتاب!

دختران روستا
صفحه‌هاي اين كتاب را 

باز كرده‌اند
تا كه آن سه چار خط قرمز قشنگ را 

به ما نشان دهند
دست‌های خسته‌شان

زرد می‌شود
تا غذاي ما خوش و آب و رنگ‌تر شود

ديس پر برنج
روي سفره‌ها قشنگ‌تر شود

آفرين به دختران روستا!
               انسيه موسويان

بیشتربخوانیم
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حسن ستوده نیاکرانی

لانه های 
اهـدایی

1  در دهکده‌ای کوچک چند نوجوان هم‌سن و سال شما یک 
آرزوی بزرگ داشتند. برای آن‌ها سؤال بود که چرا با اینکه دهکدة آ‌ن‌ها در 

کنار دریا قرار دارد، هیچ وقت لک‌لک‌ها هنگام پرواز بر فراز اقیانوس و دریا و 
بازگشت به سرزمین آن‌ها، در دهکده‌شان توقف نمی‌کنند و لانه نمی‌سازند؟ پرسش خود را با معلمشان 

در میان گذاشتند و معلم از آن‌ها خواست که از این به بعد به این موضوع فکر کنند.

2  کم‌کم هرکدام از بچه‌ها به نتیجه‌های مهمی رسیدند. یکی از آن‌ها نتیجه گرفت که لک‌لک‌ها 
در دهکدة آن‌ها توقف نمی‌کنند، چون خاک شور دهکده باعث می‌شود هیچ درختی در ده رشد نکند و پرنده‌ها 

هم که دوست دارند روی درخت‌ها لانه درست کنند، جایی ندارند که لانه بسازند. 
دانش آموز دیگری با خودش فکر کرد که در دهکده تمام خانه‌ها شیروانی دارند و تیزبودن شیروانی‌ها 
باعث می‌شود که هیچ لک‌لکی نتواند آنجا لانه درست کند. همگی نتیجة فکرکردن خود را با معلم در میان 
گذاشتند و سرانجام همه تصمیم گرفتند که محلی مناسب بسازند تا اگر لک‌لکی تصمیم گرفت در آن 
دهکده توقف کند و لانه بسازد، بتواند این کار را بکند. به همین خاطر تصمیم گرفتند چرخ بزرگی را روی 
شیروانی بلند مدرسه قرار بدهند تا لک‌لک‌ها لانه‌شان را روی آن چرخ بسازند. البته این کار نیازمند 
کمک بزرگ‌ترها بود تا چرخ را روی شیروانی ببرند و در آنجا محکم کنند. بچه ها تلاششان را کردند 

و به انتظار نشستند. 

3  شاید نزدیکی شما هم حیوانات زیادی وجود داشته باشند. حتماً در خیابان‌ها و کوچه‌ها 
گربه‌های زیادی را دیده‌اید. یا  در پاییز کلاغ‌ها را همه جا دیده‌اید و پرنده‌هایی مثل یاکریم، در فصل‌های 
گرم سال نزدیک شما پرواز کرده‌اند. حتی شاید خیلی از شما قفس‌هایی داشته باشید که حیوانات کوچک 

را در آن‌ها زندانی کرده باشید. اما تا به حال فکر کرده‌اید که چرا مثلاً هیچ پرنده‌ای جلوی خانة 
شما لانه نساخته است؟

زمین
  شــاد
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4  قبل از هرکاری بهتر است این موضوع را با خانواده و دوستانتان مطرح 
کنید. چه چیزهایی به ذهنتان می‌رسد؟ اگر به این مسئله فکر کنید و نظرتان را با هم در 
میان بگذارید، حتماً به نتیجه‌هّای باارزشی می‌رسید. مثلاً ممکن است ببینید در حیاط 
آپارتمانتان درختی وجود ندارد و پرنده‌ها برای خانه‌سازی نیاز دارند درختی 
را ببینند و روی شاخ و برگ آن لانه بسازند. پس لازم است که ابتدا 
ببینید چه زمانی می‌توانید نهال درخت تهیه کنید و در باغچة خانه‌تان 
بکارید. به این ترتیب و با این کار، هم به پاکیزه‌شدن هوا کمک 

می‌کنید و هم محیط خانه‌تان زیباتر می‌شود.

5  همة حیوانات امنیت را دوست دارند و از جاهایی که 
احساس خطر کنند، می‌گریزند. اگر شما هر روز هم در حیاط خانه 
برای پرنده‌ها دانه بریزید، ممکن است که آن‌ها از ترس گربه‌ها 
یا آدم‌ها به آن محل نیایند. پس اگر خواستید به آن‌ها غذا 
بدهید، قبل از هرکاری لازم است غذا را جایی بگذارید 
که آن‌ها با خیال راحت بتوانند آن را بخورند؛ مثلاً جایی 
مرتفع که از زمین فاصله داشته باشد و دست آدم‌ها و دیگر 

حیوانات به آن نرسد.

6 هرقدر محیط طبیعی‌تری برای 
زندگی حیوانات درست کنید، احتمال اینکه 
آن‌ها به محیط شما بیایند، بیشتر می‌شود. مثلًا 
فرض کنید شما در آپارتمانتان ایوان یا بهار خوابي 
کوچک دارید که بالای آن لامپی وجود دارد و روی 
لامپ هم پوششی شیشه‌ای قرار دارد. اگر شب‌ها این 
چراغ را روشن کنید، هیچ وقت نمی‌توانید منتظر باشید 
پرنده‌ای آنجا لانه بسازد. اما اگر این چراغ بسوزد - یا هیچ وقت 
روشن نشود – کم‌کم ممکن است پرنده‌ها  آنجا را به عنوان محلی امن برای 
لانه‌سازی انتخاب کنند. به این ترتیب می‌بینید که هر روز مقداری شاخه و برگ 
با خود حمل می‌کنند و آن‌ها را جایی قرار می‌دهند که لامپ سوخته در آن قرار گرفته 

است. کم‌کم یک لانه ساخته می‌شود و بعد از مدتی حتی می‌توانید ببینید که پرنده‌ها در لانة خود تخم می‌گذارند. 
بسیاری از پرنده‌ها پشت پنجره‌ها لانه می‌‌سازند. اگر خانه‌تان بهارخواب ندارد، تنها کافی است موقع لانه‌سازی 

پرندگان از باز و بسته‌کردن پنجره و ترساندن حیوانات خودداری کنید.

7  حیوانات در فصل‌های سرد سال به منطقه‌های گرم مهاجرت می‌کنند و پس از گرم‌شدن هوا به محل 
سابق خود برمی‌گردند. به این ترتیب، اگر لانه‌ای که در بهارخواب شما ساخته شده‌است، در این مدت خراب نشده 
باشد، می‌توانید باز هم شاهد بازگشت پرنده‌ها، تخم‌گذاری آن‌ها و بزرگ‌شدن و پروازکردن جوجه‌هایشان باشید. به 
این ترتیب هیچ حیوانی را اسیر و زندانی نکرده‌اید، اما در خانه‌تان صاحب حیوانی آزاد هستید. مهم‌تر اینکه محل 

زندگی‌تان را به محیطی مناسب برای زندگی حیوانات تبدیل کرده‌اید. 
ما این کار را کردیم و پس از یک سال به نتیجه رسیدیم. شاید شما زودتر به نتیجه برسید. 
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سرخروزهای مـــرد 

فــرمانده من

مـــرد 
راه دریا کدام سمت است؟ مگر نمی‌گفتی: »من سقای بسیجی‌ها هستم«؟ پس حتماً بهتر از هر 
کسی راه دریا را بلد هستی. و هر کسی راه دریا را بلد باشد، حتماً به آسمان نزدیک‌تر است. آن‌قدر 
نزدیک که اگر دستش را بلند کند، می‌تواند با انگشت‌هایش سقف آسمان را لمس کند؛ درست مثل 
کودکی که روی پنجة  پا می‌ایستد و دستش را بلند می‌کند تا سقف اتاق را لمس کند، تا ثابت کند 

که هم‌قد بابایش شده است. 
کودک نمی‌داند که حتی دست پدرش هم به سقف اتاق نمی‌رسد. ولی تو کودکی بودی که اگر 
می‌خواستی شاید می‌توانستی دستت را به سقف آسمان بچسبانی. مگر چند سالت بود که پیشانی به 
پیشانی آسمان چسباندی؟ آن‌قدر که آسمان در آغوشت گرفت و تو جایی در دل آبی‌های آسمان 
گم شدی. می‌گفتند: »مگر از سیاهی بالاتر هم داریم؟« و تو جواب می‌دادی: »بله سرخی خون 

شهیدانی که بر خاک می‌ریزد، از هر سیاهی بالاتر و والاتر است.« 
سال 1334، در روز تولد سیدالشهدا )ع(، سوم شعبان، چشم گشودی و نام تو را غلامحسین 

 نگاهی به زندگی فرمانده 
شهید، حسن باقری

سرخروزهای 
سیدحبیب نظاری
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گذاشتند؛ غلامحسین افشردی، کسی که بعدها شد: حسن 
باقری.

اول مهر 1359 به سمت جنوب می‌روی تا زخم‌های 
دل ناآرامت را با نخل‌های بی‌سر جنوب تقسیم کنی. در 
آن روزهای سرخ، از فرماندهان اطلاعات نظامی سپاه بودی، 
مناطق عملیاتی را شناسایی می‌کردی و از آن‌ها نقشه تهیه 
می‌کردی. سطح توانایی دشمن را می‌سنجیدی و نیروهای 
اطلاعاتی را سازمان‌دهی می‌کردی و مسائل اطلاعاتی را به 
آن‌ها آموزش می‌دادی. همین تلاش تو باعث شد که واحد 

اطلاعات عملیات در ستاد عملیات جنوب تشکیل شود. 
با چشم‌های بیدار و نگاه هوشیار خود حرکات دشمن بعثی 
را پیش‌بینی و نقشة او را نقش‌برآب می‌کردی. گردان‌های 
رزمی را طراحی و سازمان‌دهی می‌کردی تا با آن‌ها آفتاب 
را از آسمان دشمن بچینی و روزشان را همرنگ شب کنی. 

فتح،  فرمانده عملیات  و  معاون ستاد عملیات جنوب 
دهلاویه، ارتفاعات الله‌اکبر، امام مهدی و شکست محاصرة 
سوسنگرد شدی. عملیات فرمانده کل قوا، ثامن‌الائمه)ع(، 
شکست حصر آبادان، طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس 
و رمضان هم شاهد هوشمندی، دلاوری و فرمان‌دهی تو 
بودند. و تو همچنان خود را سقای بسیجی‌ها می‌دانستی؛ حتی 
وقتی که جانشینی فرمانده‌ یگان زمینی سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی بودی.
هم‌رزمانت نماز تو را به‌یاد می‌آورند، زیر آتش گلوله‌ها و 
خمپاره‌های دشمن؛ روزی که برای ترمیم سنگرها رفته بودید 
و با فرارسیدن وقت نماز از آن‌ها خواسته بودی نماز برپا 
کنند. گفته بودند اینجا خطرناک است و پاسخ داده بودی 

کسی که به جبهه می‌آید نماز اول وقت را ترک نمی‌کند. 
هم‌رزمانت چهرة خون‌سرد و سرشار از آرامش تو را 
به‌یاد می‌آورند که حتی در دشوارترین لحظات نبرد هم بدون 
هیچ هراسی و با هوشمندی خود موقعیت‌ها را می‌سنجیدی و 

شرایط را پیش‌بینی و تحلیل می‌کردی. 
شجاعت و شهامت تو هم به یاد یارانت مانده است. تواضع 
و فروتنی‌ات تا اندازه‌ای بود که حتی همسرت هم نمی‌دانست 
تو در جبهه فرمانده هستی و هنگامی که می‌پرسید در جبهه 
چه می‌کنی این جواب را از تو می‌شنید: »من سقای بچه‌های 
بسیجی‌ام.« بسیجی‌ها گاهی می‌دیدند که سطلی به دست 
گرفته‌ای و در حال جمع‌کردن گلوله‌های روی زمین هستی؛ 

می‌گفتی این‌ها حیف است و باید از این‌ها استفاده کرد. 

9 بهمن سال 1361 روزی بود که از ثانیه‌هایش عطر 
‌نخلستان‌های بهشت را احساس می‌کردی. قبل از شروع 
عملیات مقدماتی والفجر،‌ در فکه،‌ هنگامی که با هم‌سنگرانت 
سنگر  خاک  خمپاره‌ای  بودی،  شناسایی  عملیات  مشغول 
دیده‌بانی را بوسید و به همراه چند پرستوی دیگر، از دل غبار 

و دود، بال‌وپر زنان راه آسمان را در پیش گرفتید. 
یا حسین )ع(‌ آخرین ندایی بود که از تو شنیده شد. 

يادداشت‌های اخوی 
در روایتی داستانی گوشه‌هایی از زندگی سرلشکر حسن 
باقری بازگو شده است. او به دلیل بهره‌مندی از هوش 
و استعداد فوق‌العاده در طول دوران حیات خویش، در 
سال‌های دفاع مقدس، منشأ برکات فراوانی از جمله ایجاد 
اولین قرارگاه مشترک سپاه و ارتش شد او مهرماه سال 
1359 همراه عده‌ای از پاسداران، راهی جبهه‌های جنوب 
شد و در  بهمن‌ماه سال 1361 به شهادت رسید. وی در 
عملیات‌های فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان و... حضور 

داشت.
نام مجموعه: سرداران ایران 

شهید باقری
مؤلف:  مرثا صامتی

ناشر: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 1394

تلفن: 021-66400757

بیشتربخوانیم

پیش از شهادت در وصیت‌نامه‌ات 
چنین نوشته‌ بودی: 

»در این موقعیت زمانی و مکانی، جنگ ما 
جنگ اسلام و کفر است و هر لحظه مسامحه و 
غفلت، خیانت به پیامبر )ص( و امام زمان )عج( 
و پشتِ‌پا زدن به خون شهداست. ملت ما باید 
خودش را آمادة  هر گونه فداکاری کند ... در 
چنین میدان وسیع و با این هدف رفیع انسانی و 
الهی، جان‌دادن، مال‌دادن و فداکاری امری بسیار 
ساده و پیش پا افتاده است. خدا کند که ما توفیق 
شهادت متعالی در راه اسلام و با خلوص نیت را 

پیدا کنیم ...« 
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زیتـونطعم 

آوازتان ....
باز ای پرستوهای خوش‌آواز

ای کاش با ما آشنا باشید
پاییز می‌آید ولی ای کاش

سرسبز و شاداب و رها باشید

کی می‌شود در کوچه‌های ما 
فانوس چشمان شما روشن

شهری که دزدیدند ماهش را
از ابتدا تا انتها روشن

در شهر ما هر قطره، باران است
هر شاخة زیتون، یک بهار سبز

هر لاله یک گلزار پرپر، باز
روییده از خون یک بهار سبز 

آوازتان را پس نمی‌گیرید
از دست‌ شب، از دست تاریکی؟

دلخوش به آواز شما هستیم
هر لحظه در بن‌بست تاریکی

آوازتان بر شانه‌های شب
آوار خواهد شد به سنگینی

آوازتان آغاز آزادی‌ست
آوازتان یعنی فلسطینی

اکرم السادات هاشمی‌پور

ازپرنده‌ها بگو
حال و روزگارشان چگونه است؟از پرنده‌ها بگو 

مي‌شود به جيک‌جيکشان اميد بست؟ در هجوم بي‌امان بمب‌ها  زير سايه‌سار بال‌هايشان نشست؟ مي‌شود هنوز هم
راستي پرنده‌ها

در ميان شاخه‌هاي سوخته؟ لانه‌هايشان کجاست
روي بام‌هاي ريخته؟ 
تا کدام سمت‌وسو؟از پرنده‌ها بگو!تا کجاي آسمانِ خسته است؟  در عبور دائم گلوله‌ها از مسير کوچشان بگو

سید حبیب نظاری

بغض
ناگهان پرپرِ عروسک‌هاشناگهان بمب، ناگهان آوارمی‌شود مادر عروسک‌هاشبغض یعنی که دختری کوچک
ناگهان سقف خانه می‌ریزدناگهان دود، ناگهان آتشمادری آب و دانه می‌ریزدبغض یعنی برای گنجشکان

بغض یعنی که کودکی در خواب
ناگهان جیغ یک هواپیماناگهان انفجار یک موشکیعنی آرامشی پر از رؤیا

بغض یعنی که آخرین بوسه
روی دستان یک پدر پرپربغض یعنی که آخرین غنچهروی پیشانی پسر، پرپر

بغض یعنی تلاوت قرآن
زیر آوار آجر و آهن

»حسبنا الله« می‌شود روشننور امید ناگهان با یک 
سید حبیب نظاری
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خانه تو
باد می وزد
یاد خانه‌ات

خانة دل مرا
می‌دهد تکان

گوش می کنم
این صدای گریه‌های توستاین صدای باد نیست
توی گوش آسمان

هیچ جا
مثل خانه‌ات نمی‌شود

خانه‌ای بیاورم به ارمغانکاشکی برای تو
زهرا آقا میرزایی

راز شاد کودکی
آسمان تاریک و شهر
باز هم خاکستری‌ست

روی لب‌های کسی
طرحی از لبخند نیست

یک طرف افتاده‌ است
کودکی بی‌دست و پا

آن‌طرف‌تر مادری
حرف دارد با خدا

قطره‌ قطره زندگی
می‌چکد روی زمین

با صدای تانک‌‌ یا
انفجار بمب و مین

لای لای مادران
 گم شده در خواب جنگ

گوش کوچه پر شده‌ 
از صدای بنگ بنگ

باز هم دیو بدی
خنده‌ها را خورده است

راز شاد کودکی
در فلسطين مرده است

معصومه مرادی

پرواز
تا مشت‌های تو گره کرده است
این سرزمین ویران نخواهد شد

تا مثل سروی ایستادی تو
بازیچة طوفان نخواهد شد

فهمیده‌ای دشمن چه می‌ترسد
وقتی که تو دنبال یک‌ سنگی!؟
هر نقشه‌اش بر باد خواهد رفت

وقتی که تو مردانه می‌جنگی

هر چند تیره‌ است آسمان اما
بیرون می‌آید باز هم خورشید
آن روز تو »بیت‌المقدس« را
سرسبزتر از قبل خواهی دید

هر بچه‌ای را توی هر کوچه
با خنده‌هایت شاد خواهی کرد

صدها نهالستان زیتون را
با دست خود آباد خواهی کرد

صد بادبادک، شادمان آن روز
 در آسمان پرواز خواهد کرد
در »مسجدالقصی« کبوتر، باز 

پرواز را آغاز خواهد کرد

زهرا عراقی

باغ‌های امید: دل‌نوشته‌ها و نقاش‌های بچه‌های غزه
این کتاب دل‌نوشته‌های کودکان غزه است که از آرزوها و رؤیاهایشان می‌گویند. 
 ـشعبه  بیشتر این نوشته‌ها از دو کتابخانة دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل نوجوان ـ
فلسطین در بیت »حانون« و »رفح« به دست آمده است. عنوان بعضی از این 
نوشته‌ها به این ترتیب است: »رؤیایی زیبا«، »گفت‌وگو در سردخانه«، »سربازی 
در نبرد با یک کودک«. »گفت‌وگو در سردخانه«، داستان دو خواهر است که به 
شهادت رسیده‌اند. آن‌ها در سردخانه، جایی که برایشان عجیب و غریب است، 

هستند و با هم صحبت می‌کنند.
مترجم: غلامرضا امامی           ناشر:ک انون پرورش فکریک ودکان و نوجوانان

سال چاپ: 1396                          تلفن: 021-88951501

بیشتربخوانیم
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هنــرسـتان

مي‌خواهند  آدم‌هـا  كـه  زمانـي 
راحت  و  خوب  بسيار  مكانی  بگويند 
است و در آنجا خيلي مي‌توان خوش گذراند، 
مي‌گويند »مثل هتل است«. هتل جايي است كه 
بايد آدم‌ها در آن احساس راحتي و رفاه بكنند و اگر كي 
مجموعة هتل نتواند رفاه ساكنانش را تأمين كند، طبيعتاً بعد 
از مدت كوتاهي ورشكسته مي‌شود. حالا پرسش مهم اين است كه: 
»چگونه مي‌توان حال و شرايط خوبي براي مسافران فراهم كرد؟ چه 
كساني به خوبي مي‌دانند و مي‌توانند هرچه را كي مسافر نياز دارد، در 

محيطي آرام فراهم كنند؟« 
اين كار بر عهدة مجموعة هتلداري است؛ يعني همان افرادي كه 
ممكن است شما دوست داشته باشيد با آن‌ها همكار شويد و دانش 
و تخصصشان را كسب كنيد. اگر دوست داريد با اين افراد همكار 
شويد، اوقات خـود را در هـتل بگذرانيد و ساعت‌هاي خوبي براي 
اقامتك‌نندگان و مسافران هتل خود بسازيد، طبيعتاً بهترين راه براي 
رسيدن به اين خواسته‌ها، تحصيل در رشتة هتلداري است. اين رشته 
كيي از رشته‌هاي هنرستان‌هـاي كـاردانش است. اگر دوست داريد 
محيط كاري‌تان هتل باشد و با رشته‌اي كه هم هنر و ذوق مي‌خواهد 
هم تخصص مديريت، آشنا شويد، اين رشته مي‌تواند براي شما مفيد 

باشد. در مقالة حاضر با جزئيات اين رشته آشنا خواهيد شد.

در رشتهء هتلداری چه خبر است؟
رشتة هتلداري در كشور مـا رشتة جواني است. عمر آن به ۳۰ سال 
نمي‌رسد و افراد زيادي كه هنوز وارد اين رشته نشده‌اند، نمي‌دانند داخل 

آن چه خبر است و چه درس‌ها و كارگاه‌هايي در انتظارشان است.
براي ورود به اين رشته، بايد به يادگيري مهارت‌هايي همچون 
سفره‌آرايي، آشپزي، قنادي، مديريت مالي، تشريفات و روابط عمـومي 
و  يازدهـم  دهـم،  پاية  سه  در  هتلداري  رشتـة  باشيد.  علاقه‌مند 
دوازدهـم تدريس مي‌شود. درس‌هاي تخصصي پاية اول اتاق‌داري، 
مديريت لباس‌ها، رايانه و... هستند. اگر در هتل اقامت كرده باشيد 
يا در فيلم‌ها ديده باشيد، مسئولان هتل هر روز به اتاق‌ها سر مي‌زنند 
و همه‌چيز را مرتب ميك‌نند. اين كار كه ظاهراً آسان به‌نظر مي‌رسد، 
افرادي  با وسيله‌هاي  و  اتاق  تعداد زيادي  براي  بخواهد  زماني كه 
غريبه انجام شود، به دقت، برنامه‌ريزي، نظم و ظرافت احتياج دارد. 

دستي‌افتن به اين توانايي‌ها مهارت مي‌خواهد.

هتلـداریفـوت و فن 
همين حين  در  و  كنيد  مرتب  را  خانه‌تان  روزي  است  ممكن   
وسيله‌اي را گم يا جاي آن را فراموش كنيد. اين موضوع در خانه 
چندان مهم نيست و گاهي‌اوقات پيش مي‌آيد. اما اگر در هتل اين 
اتفاق بيفتد، آبروي هتل و هتلدار مي‌رود و آن نيروي تشريفاتي كه اتاق 
را تميز كرده است نيز کارنامة شغلی‌اش )رزومه‌اش( خراب مي‌شود.

مهارت‌داشتن در كارهايي همچون آشپزي، قنادي و سفره‌آرايي نيز 
جزو اصلي‌ترين كارهايي است كه از كي مجموعة هتلداري انتظار مي‌رود.

رشتة  هنرجوي  عنوان  به  شما  دوازدهم  و  يازدهم  پايه‌های  در 
هتلداري، درس‌هایي تخصصي مانند متصدي طبقات هتل، ميزآرا، 
را  كارورزي  و  كارمندپذيرش  تشريفات،  جشن‌هاي  برنامه‌ريز 
مي‌آموزيد. اين درس‌ها به شما مي‌آموزند چگونه مسافران را بپذيرید، 
اتاق‌هاي خالي را آمادةه اقامت مسافران كنيد، با مشتريان به‌خوبي 

گفت‌وگو كنيد و روابط‌ عمومي بالايي داشته باشيد، و ... .

كارگاه يا كتاب؟
صددرصد بدون خواندن و مسلط‌شدن بر درس‌هاي نظري رشتة 
هتلداري نمي‌توان كي هتلدار شد، اما بخش عمدة درس‌هاي اين 
رشته عملي هستند. شما به عنوان هنرجو بيشتر اوقات خود را در 
كارگاه مي‌گذرانيد و مهارت‌آموزي در رشتة هتلداري حرف اول را 
مي‌زند. رشتة هتلداري در سه دورة متوسطه، كارداني و كارشناسي 
براي هنرجويان و دانشجويان ارائه مي‌شود و اگر بخواهيد اين رشته 
را انتخاب كنيد، امكان ادامة ‌تحصيل آن در دانشگاه هم وجود دارد. 
كيي از مهم‌ترين مهارت‌هايي كه در رشتة هتلداري آن را مي‌آموزيد، 
زبان‌هاي خارجی مثل انگليسي، عربي، فرانسوي و ... است. هتلدار بايد 
بتواند با گردشگرانی كه از كشورهاي گوناگون مي‌آيند، خوب صحبت 

كند و با فرهنگ، آداب غذايي و ... آن‌ها آشنا باشد.

هتلدارها چه‌كار مي‌كنند؟
هتلداري بخش‌هاي گوناگوني دارد. ممكن است شما مسئول پذيرش 
مسافر، صندوق‌دار، مدير رستوران هتل، مدير بودجه و ... شويد. طبيعتاً 
براي كاركردن در هركدام از اين بخش‌ها، بايد روي درس خاصي 
بيشتر از باقي درس‌ها متمركز شويد. مثلاً اگر قرار است متصدي 

پذيرش مسافر در هتل شويد، لازم است روي مهارتتان در 
روابط‌عمومي، فن بيان و مديريت بحرانتان كار و تمرين كنيد.

اگر مسئول سالن و اتاق‌ها بشويد، بايد بتوانيد بر زمان و 
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سلام دوست‌های خوبم!
چقدر سخت است که می‌بینیم، در مورد آدم‌ها به خاطر چهره‌شان 

قضاوت کنند. 
من که همیشه سعی کرد‌ه‌ام، مهم‌ترین نکته برای تفاوت آدم‌ها رفتارشان 
باشد. ولی همه مثل ما مسلمان‌ها که پیرو پیامبر مهربانی‌ها هستیم، عمل 

نمی‌کنند.
پیامبر می‌فرماید: »نسب‌های خود را نزد من نیاورید، بلکه عمل‌های 

خود را بیاورید.«
»کتاب داداش سیاه؛ داداش سیاه« کتابی جذاب و خواندنی است. آن 

را بخوانید و لذت ببرید!
چشم جمعیت می‌افتد به من که در محاصرة‌ پلیس‌ها هستم. جمعیت 
در سکوت فرو می‌رود. با اینکه پلاستیک سفیدی دور مچم را گرفته و 

دست‌هایم را سفت و محکم به عقب کشیده، سرم را بالا گرفته‌ام.
یک دوجین آدم آنجاست. حتی شـاید چـند صدتایی بشوند. ملت 
دارند عکس و فیلـم می‌گیرند. عصر نشده، همه خبـردار می‌شوند: 
وارد، دانته الِیسون، دستگیر شده است. - دانته، دانته! چه دسته‌گلی  تازه‌

به آب داده‌ای؟
قیافه‌ام را در هم می‌کشم مأمور پلیس درِ ماشین را باز می‌کند. سرم 
را با فشار به پایین هُل می‌دهد. بدنم به دنبالش می‌رود و جمع می‌شود 
و کج‌وکوله داخل ماشین گشت جا می‌گیرد. آن ‌یکی مأمور می‌نشیند 

پشت فرمان. 
داداشم تق‌تق به شیشة ماشین می‌زند. »دانته، متأسفم. دانته.« زورش 
را می‌زند مجبورم کند نگاهش کنم: »خوب می‌دونم کاری نکرده‌ای. تو 

هیچ کاری نکرده‌ای.«

بفرست.  nojavan@roshdmag.ir :نشاني به  برایمان  را  فيلم   
دوستان شما، از کتاب‌هایی که نشان رشد یا تأیید آموزش‌وپرورش را 

دارند، فیلم معرفی کتاب تهیه می‌کنند و برایمان می فرستند.

داداش سیاه، داداش سیاه
نویسنده: جوئل پارکر رودز

مترجم: سحر خدیقه
سال چاپ: 1401

نشر: پرتقال

شما هم می‌توانید از وبگاه  )فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی رشد(، 

کتاب‌های مناسب را تهیه کنید و به دوستان مهربانتان معرفی کنید. ما 

هم فیلم زیبای شما را به همة فرزندان ایران نشان می‌دهیم.

https://samanketabroshdmag.ir

يكفيت كار نظافتچي‌ها، 
پربـودن يخچـال‌ها، شستـن و 

خش‌كشويي لـباس‌ها، آماده‌بودن تاكسي 
هتل، تميزي ظرف‌ها و ... نظارت كنيد و آن‌ها را به 

بهترين شيوه مديريت كنيد. البته كار هتلدار خوب صرفاً نظارت 
و مديريت نيست. ممكن است شما دوست داشته باشيد خودتان 
مسئول درستك‌ردن انواع نوشيدني‌ها، پخت غذاها و ... شويد. براي 
انجام اين كارها بايد روي درس‌ها و كارگاه‌هايي كه مربوط به پخت 

غذاهاي بين‌الملل، پخت شيريني و قهوه و ... است، تمركز كنيد.
بخش مهمي از كار هتلداري، بخش مالي و مديريت اقتصادي است. 
مدير هتل بايد بتواند بهترين مواد غذايي، تزئيني، رفاهي و ... را بايكفيت 
عالي پيدا كند و با بهترين قيمت بخرد. البته بايد جوري مديريت 
كند كه مجبور نشود از مشتريان پول زيادي براي خدمات بخواهد و 
مسافران را از آمدن به هتل خود پشيمان كند! اگر مي‌خواهيد جزو تيم 

مديريتي هتل باشيد، دانش حسابداري و اقتصادي خود را بالا ببريد.
درست است كه اگر بخواهيد در بخش مديريت هتل مشغول 
شويد، مي‌توانيد حسابدار، قناد، آشپز و ... استخدام كنيد، اما به عنوان 
مدير هتل، بايد با چگونگي كار كاركنانتان آشنا باشيد تا بتوانيد بر 

يكفيت كار آن‌ها نظارت كنيد.
تا اينجـا احـتمالاً متوجه شده‌ايـد كـه داشتن روحـية گروهي و 
علاقه‌داشتن به كاركردن در جمع براي شغل هتلداري ضروري است. 
شما در هر بخشي از هتل كه مشغول باشيد،  بدون ارتباط با ديگر 
همكاران، نمی‌توانید كارتان را پيش ببريد. به‌علاوه شما بايد بتوانيد با 
خوش‌رويي و آراستگي در مقابل اقامتك‌نندگانتان حاضر شويد و به 

برقراركردن ارتباط رسمي و صميمانه علاقه‌مند باشيد.
خلاصه بـگويم، اگر دلتان مي‌خـواهد لـحظه‌های خـوبي را براي 

مهمانانتان بسازيد، هتلداري مناسب شماست.
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فرياد   
غزهبچه‌های  

سـلام

ي
سو

مو
ت 

دا
سا

ير 
دام

سی

مي‌گويند دنياي امروز دنياي علم و آگاهي است؛ دنيايي که همه از حال 
هم خبر دارند و اجازة ظلم و ستم به هيچ کسي را نمي‌دهند. با اين حال، در 
همين روزگار علم و آگاهي که قرار است همه در آن با همديگر مهربان 
باشند، مردمي را مي‌شناسم که  سال‌ها ست از ساده‌ترين حقوق خود هم 
محروم‌اند؛ مردمي که اجازه ندارند زندگي کنند، بچه‌هايشان اجازه ندارند با 
خيال راحت در کوچه‌ها فوتبال بازي کنند. مردمي که هر لحظه در انتظار 
مردم غزه در فلسطين است.شنيدن صداي يک انفجار يا فروريختن يک سقف هستند. اين وضعيتِ 

مگر فلسطيني‌ها چه خواستة ناروايي داشته‌اند؟ آن‌ها فقط مي‌خواهند در 
كشور خودشان زندگي کنند؛ مثل همة مردم دنيا. سال‌هاست که زندگي، 
پيامبر اسلام )ص( مي‌گويد: »اگر مظلومي فرياد برآورد که اي مسلمانان طعم شيرين آرامش و امنيت از سفره‌هاي آن‌ها رخت بسته است.براي اين مردم مسلمان، تبديل به يک جرم بزرگ و نابخشودني شده و 

کمکم کنيد و مسلماني صداي او را بشنود و به کمک او نرود، او مسلمان 
نيست!«1 به نظر تو، ما چگونه مي‌توانيم به مردم مظلوم فلسطين کمک 

کنيم؟

ث5
دي

، ح
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ص 4
 ،2
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كاف
ل 

صو
1. ا
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مشکل بیداری
۱. مشکل اصلی را پیدا کنید.

۲. نظم را در زندگی فراموش نکنید.
۳. با نشاط باشید.

۵. »من می‌توانم« شعارتان باشد.۴. با شادی از خواب برخیزید.

مشکل اصلی 
رختخوابه! پیدا کردن 

نمی‌‌‌خواد!

اول خواب،  بعد کمي استراحت، بعدش 
غذا، لم‌‌دادن روی مبل، دوباره خواب! 

ان‌شاءالله که یادم باشه نظمم به هم نخوره!
خواب‌های خوب 

و شاد ببینم!

شما اول یه راهکار بده 
من از خواب بیدار شم، 

شادیش پیشکش!

تو می‌‌تونی، خرپف! ... تو 
می‌تونی، خر پف ...، تو 

می‌تونی،  خرپف... 

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار



 اعظم سبحانیان

نصر و دماغ گنده‌ها
این کتاب وقایع سلسله سامانیان، چگونگی ظهور این سلسله، 
ساختارهای سیاسی سامانیان مثل حکومت دیوان سالاری و...، 
زندگی معروف‌ترین شاه سامانی)امیر نصر( را با زبان طنز و 
روایت‌گونه، بازگو کرده است. عصر سامانی دوران خوب و 
آرامی برای شاعران و دانشمند و در مجموع مردم، بوده است. 
نویسنده در این کتاب شعرایی مثل رودکی و دانشمندانی مثل 

فارابی را نیز معرفی کرده است.

نام مجموعه: خوشمزه‌های تاریخ ایران
مؤلف: حمید عبدالهیان، عبدالله متولی

ناشر: خیال انگیز
سال چاپ: 1401

 تلفن: 021-22307384

ت: »بچه‌ها خیلی 
ف دستم و گف

ت ک
بسته را گذاش

ش رو باز نکن تا همه 
ب بازکردن ها. در

ت حسا
رو

دور هم جمع بشیم تصمیم بگیریم. «

ش من امَن امَنه.«
ش پی

ت، جا
گفتم: »خیالتون راح

ف کنیم.«
ت : »ببینیم و تعریـ

خندید و گف

ب اتم توی دستم 
س کردم بم

در را که بستم احسا

ش به 
ت. باید دور از چشم  جواد فضول که مثل مو

اس

ت 
ش می‌کردم. به‌سرع

همه جا سرک می‌کشید، مخفی‌ا

رفتم توی اتاق. بهترین جا زیر رختخوابم بود. رختخوابم 

ش کنم گذاشتم 
را بالا زدم و بسته را بدون اینکه نگاه

آنجا. مدتی بود با بچه‌هـا پول‌هایمـان را روی هم 

می‌گذاشتیم تا تابستان کی کاسبـی راه بیندازیم.

ب 
ت دارد چند ش

ت دوس
ب وقتی جواد گف

همان ش

ت‌تر شد. دو روز 
توی هال بخوابد، خیالم کمی راح

ت: »وای وای این 
بعد مامانـم وقتی به اتاقم آمد گف

بوی چیه؟ مثل اینکه چیزی فاسد شده!«

ت. روز قبل هم خودم 
ت می‌گف

کمی بو کشیدم. راس

س کرده بودم. سطل آشغال را خالی کردم. با جارو 
ح

برقی تمام سوراخ سمبه‌ها را تمیز کردم، ولی بو 

ت: »زیر 
ت. مامان گف

همچنان بود و تمامی نداش

ت رو هم نگاه کن. شاید جونوری چیزی افتاده، 
تخت

فاسد شده.« 

ت که جونور بیاد؟!«
گفتم: »مگه اینجا صحراس

تشک را بالا زدم و آن موقع بود که متوجه شدم بو 

از همان بستة امانتی می‌آید! به خودم گفتم: مگه 

ت بسته را برداشتم 
می‌شه پول  بو بده؟! به‌سرع

و بدون هیچ توضیحی به مادرم، پریدم توی کوچه و 

ت رفتم سراغ رضا و گفتم: »این بسته چرا 
کی راس

بو می‌ده؟«

می‌ده،  بو  »دیدی  ت: 
گف و  ت 

رف ب 
قدم عق دو 

ش نکردی؟« 
باز

ـ نه. 

ش ببینی چقدر 
ـ اصلاً هم کنجکاو نشدی بری سراغ

ت؟«
ش پول هس

تو

ش نکنم.
ب نه، قرار بود باز

ـ خ

ت: »آفرین پسر تو 
ش را به هم زد و گف

ت‌های
دس

ب شدی.«
به صندوق‌داری ما منصو

ت 
ت: »باید به اطلاع

ت و گف
ش را گرف

بعد دماغ

ت.«
ش مرده اس

برسونم که توی بسته یه مو

ت کردم و گفتم: »واقعاً که 
ت‌زده بسته را پر

وحش

خیلی کارتون بی‌جا بود!« 

ت: »به ما چه، این 
رضا در حالی که فرار می‌کرد گف

ت جواد داد.«
ایده رو برادر

ب گفتم: »جواد؟!«
با تعج

ت واسه 
ت نام کرده. گف

ـ آره اونم توی گروه ثب

داره، می‌تونید  ت 
امان چقدر  داداشم  بفهمید  اینکه 

ش کنید!
این‌جوری امتحان

هتو انتخـــــــاب شدی
اد

ی‌ز
سو

مو
ه 

ید
سع

 

می‌خورم تلوتلوبعد ...بعد روی وزنه 
آه می‌کشمروی تخت می‌شوم ولو

حال منعمق فکرهای بد زیاد می‌شودخط قرمزی روی ورزش و شنا و باشگاه می‌کشم 
مثل کی تفاله توی قوری است

غرق می ‌... قلپ‌قلپ

زنان به سوی ساحل نجات  دست کم فکر می‌کنم دست و پا
یادگیری شنا ضروری است

ت
نجا

ل 
ساح

بیشتربخوانیم ۲۲



آشَـــکی بحث 
هوا حسابی سرد شده است. فکر کنم تب دارم. چند شب 

است می‌خواهم با خودم گفت‌وگو کنم، ولی پیدایش نیست. 

چند بار صدایش می‌کنم تا بالاخره می‌آید. سرما خورده. شال 

پشمی بزرگی را پیچیده دور گردنش. با تعجب می‌گویم: »چرا 

زودتر نگفتی برات سوپی چیزی درست کنم؟!«

فین‌فین‌کنان می‌گوید: »تو درست کنی؟ تو یه نیمرو هم 

نمی‌تونی درست کنی.«

ـ خب بلد می‌شم. خانم مشاور می‌گه کافیه بخوای کاری رو 

انجام بدی، مطمئن باش می‌تونی.

ـ صدای خودتم که گرفته.

جلو می‌آید و دستش را روی پیشانی‌ام می‌گذارد.
ـ اوه تب داری!

و قیافة دلسوزانه‌ای به خودش می‌گیرد.

ـ فک کنم باید با هم آش بپزیم. من یه چیزایی بلدم.

ـ چه خوب! خانم مشاور می‌گه همکاری در هر کاری موفقیت 

در اون کار رو بیشتر می‌کنه. حتماً آش خوبی می‌شه.

نفس بلندی می‌کشد و می‌گوید: »نمی‌تونی این حرف رو به 
خودت بزنی؟«

بعد بلافاصله اخمش برطرف می‌شود.

ـ پس چرا گفتن آشپز که دوتا بشه، آش یا شور می‌شه یا 
بی‌نمک؟

ـ لابد منظورشون دوتا آشپز حرفه‌ای بوده، نه من و تو که 
هیچی بلد نیستیم.

ـ آره. می‌تونیم از اینترنت هم کمک بگیریم.
می‌خندد. 

ـ خدارو شکر که مشاورتون در مورد آشپزی چیزی بهت نگفته.

ـ خب حالا آش چی بپزیم؟ من آش رشته خیلی دوست 
دارم.

ـ وای اصلاً حرفش رو نزن! مگه آش غوره چشه؟ 
ـ  نه.

ـ آش ماست.
ـ اوه نه.

ـ آش آلوچه.

ـ اصلاً تصورش هم سخته.

ـ نه، این طور که پیداست به تفاهم نمی‌رسیم.

می‌گویم: »خانم مشاور گفته اختلاف سلیقه باعث نمی‌شه 

همکاری صورت نگیره. فقط نباید پافشاری بشه. هر کسی 

می‌تونه نظرش رو بگه و بالاخره در کی کار به کی جمع‌بندی 
و تفاهم برسیم.«

نگاهم می‌کند و سرش را با تأسف تکان می‌دهد. 

ـ الان چیزی که تو دوست نداری من دوست دارم و 

برعکس. کجا به تفاهم می‌رسیم؟

ـ چرا راه داره. مثلاً تو از کشک توی آش بدت میی‌اد. 

می‌شه به جای کشک دوغ بریزیم داخلش.
ـ خوش‌مزه می‌شه؟ 

ـ نشه هم مهم اینه که با همکاری هم یه کاری کردیم.

ـ چرا نگفتی خانم مشاور گفته.

ـ چون خانم مشاور گفته وقتی کسی روی چیزی حساس 

شده، باید هوشمندانه هم کارت رو بکنی هم نقطه‌ضعف 
دست طرف ندی.

با صدای بلند می‌خندد و می‌گوید: »تو آدم بشو نیستی!«

هر دو با خنده می‌رویم که آش کشک دوغی درست کنیم.

  اعظم سبحانیان

۲۳



عجایب الــموزه!   شروین سلیمانی
موزهء هنرهای زشت!

در سال 1994، آقای ویلسون در ایالت ماساچوست آمرکیا، با جمع‌آوری چند تابلوی نقاشی که زشت از آب 
درآمده بودند و کسی حاضر نبود برای خریدنشان پولی بدهد، موزه‌ای تأسیس کرد و فکرش را هم نمی‌کرد که 
مردم برای تماشای این نقاشی‌های بد و خنده‌دار پول خرج کنند و دسته‌دسته به دیدنِ موزه‌اش بروند! اما 
رفته‌رفته کار این موزه گرفت و آقای ویلسون با گردآوری 400 تابلوی بی‌ریخت و مضُحک از سراسر دنیا، کی 

موزۀ نمونه درست کرد که مردم هرساله از کشورهای گوناگون برای دیدن تابلوهای به‌درد نخورش به 
مثلاً ماساچوست می‌روند.  گفته‌ایم.  کم  بگوییم،  هرچه  موزه  این  تابلوی  زشت‌بودن  وصف  که کی گورخرِ شاخ‌دار روی گل نشسته است! خواسته زنبورِ عسل را روی گل نقاشی کند، اما با دیدن تصویر فکر می‌کنید است که انگار کیی با پشتِ بیل توی صورتِ شاهزاده‌خانم کوبیده! نقاش دیگری یا نقاش دیگری آمده تا تصویر کی شاهزاده‌خانم را بکشد، اما نقاشی جوری شیر بکشد، اما چهرۀ شیرِ بیچاره ترکیبی از گوسفند و راکنُ از آب درآمده! هنرمندی در گوشه‌ای از دنیا، روزی مقابل بوم نقاشی نشسته تا تصویر کی در 

موزهء موز!

همه چیز از کی »چسبانقش« )استکیر( شروع شد! آقای بالیستر که معاون کی شرکت تولیدی بود، در 

کی همايش عکاسی، به هر کس می‌رسید کی چسبانقش موز هدیه می‌داد و طرف مقابل با دیدن این 

چسبانقش بامزه لبخند می‌زند. آقای بالیستر که دید مردم با دیدن این چسبانقش‌های موزی خوش‌حال 

می‌شوند، تصمیم گرفت موزة موز دایر کند. 

او در سال 1972 موزه‌اش را ساخت و هرچیزی را که به موز مربوط می‌شد، یا شکل و طرحی از موز 

داشت، در آن جمع کرد! از لباس‌های شکل موز گرفته تا عروس‌کهای موزی، اسباب‌بازی‌های موزی 

و خلاصه هر چیزی را که طرح و بویی از موز داشت، در موزه جا داد. این موزه باشگاهی هم دارد 

که از سراسر جهان عضو می‌پذیرد و بسته به نوع فعالیت افراد، به آنان مدرک می‌دهد. بالاترین 

مدرک این باشگاه دکتراست! در این نمایشگاه کلی آدم می‌بینید که لباس 

موزی پوشیده‌اند و از این ور به آن ور می‌روند و به شدت احساس 

خودموزپنداری دارند! اگر شما هم دوست دارید که برای 

چند ساعتی موز باشید و از زاویه دیدِ کی موز به دنیا 

نگاه کنید، حتماً سری به این موزۀ موزی بزنید!

۲۴



مهدی فرج‌اللهی

صوت با سرعت تقریبی 343 متر بر ثانیه در هوا منتشر 

می‌شود. وقتی ما حرف می‌زنیم، مولکول‌های هوا به ارتعاش 

میان  در  خود  کنار  مولکول‌های   با  را  ما  حرف  و  درمی‌آیند 

می‌گذارند و با شعار: »بغلی بگیر! چی‌کارش کنم؟ بده بغلی!« 

صدای ما با کمک  ياخته‌ها )مولکول‌ها( دست به دست می‌شود 

تا به دست صاحبش برسد. به همین شکل است که وقتی 

حرف را بیندازی، صاحبش آن را بر می‌دارد.

حالا اگر ما با سرعتی بیشتر از صوت بدویم، می‌توانیم خودمان 

حرف‌هایمان را به دقت گوش داده و ببینیم که اوه اوه چه 

چیزهایی گفته‌ایم که کاش بعضی از آن‌ها را نمی‌گفتیم یا کاش 

جور دیگری همان حرف را گفته بودیم. تا وقتی چیزی نگفتیم، 

حرفمان اسیر ماست، اما به محض اینکه آن را گفتیم ما اسیر 
حرفمان می‌شویم.

در میان جانداران یوزپلنگ و حتی میگ‌میگ هم نمی‌توانند 

سریع‌تر از سرعت صوت بدوند. وقتی هواپیمایی از سرعت 

صوت عبور می‌کند دیگران صدایی را شبیه انفجار می‌شنوند که 

می‌تواند شیشه‌های خانه‌ها را بشکند. به آن عبور هواپیما از 
»دیوار صوتی« می‌گویند. 

وقتی هواپیمایی به سرعت صوت می‌رسد، با صدای بلندی که 

خودش تولید می‌کند، هم‌قدم می‌شود و چون سرعت خودش 

و صدایش کیی است، هر چی می‌‌گذرد صدا روی صدا گذاشته 

می‌شود و صداهای بلند روی هم پس‌انداز می‌شوند. صداهای 

تلنبارشده به قدری زیاد می‌شوند که نتیجة آن چیزی شبیه 

انفجاری مهیب یا رعد و برقی بزرگ خواهد بود.

موج های هوانورد

موزهء  گربه‌ای!
»سن‌پترزبورگ«  شهر  موزة  بزرگ‌ترین  آرمیتاژ«  هم کاری به کارشان ندارد. تازه باید حسابی مواظـب باشید خواهید دید که در این موزۀ بـزرگ وِل می‌چـرخند و کسی استفاده می‌کند! اگـر شما به این موزه بروید، گربه‌هایـی را آن مشغول‌اند، از هفتاد هشتاد تا گربه هم در ادارة موزه در روسیه است که علاوه بر تعداد زیادی کارمند که در »موزۀ 

پیش تا گربه‌ای نشویـد!  حدود ۳۰۰ سال  که  قـرار است  این  از  نشدند! آخرش دست به دامانِ گربه‌ها شدند، اما این کار داشتند تاریخ روسیـه را می‌جویـدند، خلاص شـوند. اما موفق دستشان برمی‌آمـد انـجام دادنـد تا از شـر موش‌هـا که گران‌بهای این موزه هستند! مسئولان موزه هـر کاری از متوجه شدند که تعداد زیادی مـوش مشغـول جوَیدنِ آثار موضـوع 
البته در شهر سن‌پترزبورگ کلی گربه انواع غذاهای گربه‌پسند و کی جای خـواب راحت با تمام در ازای مسئولیت مهمی که بر عهده دارنـد، استفاده از جرئت می‌کند به این موزه وارد شـود. حقوقِ ایـن گربه‌ها محافظت از آثار در مقابل جویده‌شدن شد‌ه‌اند، کمتر موشی گرفتن موش است و بس. از وقتی که این گربه‌ها مسئولِ کی مشت گربه به این موزه باز شـد. کار این گربه‌هـا فقط استفاده از گربه‌هـا را تصویب کرد و از آن تاریـخ پای آخـرش الـیزابت، دختر پتِرِ کـبیر، پادشـاه روسیـه، قانون هم به موافقت مسئولان مملکت نیاز داشت!  دلیل محدودیت نفرات، این شانس فقط نصیب بعضی هستند که آرزویشان استخدام در همین موزه است، اما به امکانات است! 

از آن‌ها می‌شود!

۲۵



  فرزانه مصیبی

یعنی  هستم.  درس‌خوانی  خیلی  دختر  من 

کلاس  اول  شاگرد  همیشه  که  آن‌هایی  از 

می‌شوند، همه کی جوری نگاهشان می‌کنند و 

تو حیاط مدرسه به هم نشانش می‌دهند. 

جایزه می‌گیرند،  که وقتی  از آن‌هایی  دقیقاً 

همه آن‌ها را با الفاظ نامربوط صدا می‌زنند و 

صفات بی‌ربط به آن‌ها نسبت می‌دهند. از 

آن‌هایی که بعضی‌ها دلشان می‌خواهد با او 

دوست بشوند؛ با دلایل کاملاً مشخص. من 

خیلی به روی خودم نمی‌آورم که دلیل آن 

بزرگواران، البته و صد البته، بعضی‌هاشان را 

شود تنها ماند که. 
می‌دانم. خب بالاخره نمی‌

حالا من دو تا مسئله هم برای این دوستان 

فرصت‌طلب حل کنم و دو بار تو امتحان به 

حافظه‌شان مددرسانی کنم راه دوری نمی‌رود‌.

 اعتراف است دیگر: کی روز در کلاس انشا 

من چهار تا بیست گرفتم. خدا می‌داند چقدر 

حس خوب و غرور‌آفرینی بود. حالا درست 

است که هر بیست را در کی دفتر گرفتم، 

ولی احساسش دقیقاً مثل کسی بود که با یاری 

همراهان قله‌ای فتح کرده، یا به کمک مربی 

و پشتیبانی پزشک تیم، بدن‌ساز و متخصص 

تغذیه مدال گرفته، و روی سکوی قهرمانی 
ایستاده. 

خب من به این چشم به قضیه نگـاه می‌کنم. 

درست است که دو ساعـت وقت گذاشتـم 

و چـهار تـا انـشا نـوشتم، ولـی هـر زحـمتی 

سـه روز بعد از مـدرسه بـه 
پـاداشی دارد و تـا 

آب‌میوه‌فروشی مـی‌رفتیم و هم‌کلاسی‌ها در 

مقام متخصص تغذیه، از دست‌ها و مغز من 

برای خلق انشاهایی به آن برجستگی قدردانی 
می‌کردند. 

من خودم تو زندگی‌نامة کیی از نویسندگان 

بزرگ خواندم که گفته بود: هر چه از مغزتان 

بیشتر کار بکشید و بیشتر بنویسید، ورزیده‌تر 

من  خب  روان‌تر‌.  شما  قلم  و  شد  خواهد 

هرچند  کردم.  عمل  بزرگان  حرف  به  فقط 

ناگفته نماند که دلم می‌خواست رکورد بیست 

گرفتن را هم بزنم‌ که البته فکر می‌کنم زدم. 

بگویم،  بهتر است  اینجا رسیدیم  به  حالا که 

بچه‌درس‌خوان‌بودن  که  دیگری  خوبی  کی 

دارد، این است که هر وقت کسی ازت 

کاری بخواهد و دلت نخواهد انجام دهی،  مثلاً 

نخواهی جایی بروی، می‌گویی درس دارم‌‌. از 

داری،  هم  تحصیلی  خوب  نتایج  که  آنجایی 

روی حرفت حساب می‌کنند و مثلاً به زور تو 

را نمی‌برند خانة دختر پسر عمة بابا عید دیدنی. 

بعد تو می‌نشینی برای خودت کتاب‌های با 
حال می‌خوانی. 

یا هر وقت هم دلت بخواهد جایی بروی یا 

کاری بکنی، می‌توانی پدر و مادرت را قانع 

پدر و  را خوانده‌ای و دیگر  که درست  کنی 

به  راحت  و  نمی‌گیرند  ایرادی  بهت  مادر 

برنامه‌هایت می‌رسی. 

با توجه به امتیازهای این چنینی، پیشنهاد 

هرچند  است؛  درس‌خوان‌بودن  من 

صلاح آیندة خویش بزرگان دانند. 
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عمـــــــودی
۱. یکی از پرتوهای تک‌رنگ قدرتمند که در پزشکی، صنعت، ارتباطات و تسلیحات نظامی کاربرد فراوان دارد؛ 2. مردم اين شهر 
براي بزرگداشت شهداي قم قيام كردند؛ 3. بزرگ‌ترین سامانة جهانی که میلیون‌ها شبکة رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند؛ 4. نام 
دیگر دوازدهه؛ 5. عبارت کلی که برای  توصیف مجرم، بزهکار و جنایتکار به کار می‌رود؛ 6. فلزی که جریان الکتریسیته را به‌خوبی 
از خود عبور می‌دهد؛‌ 7. دریافت سود ظالمانه در معامله و تجارت که جزو گناهان کبیره محسوب می‌شود؛ 8. یکی از حواس پنج‌گانه؛ 
9.مایعی به رنگ آبی کم‌رنگ با بوی کمی تند و طعم تلخ و با نام شیمیایی »هیدروژن پراکسید« که از آن به عنوان سفید‌کننده و برای  
ضدعفونی‌کردن منابع آب، مبارزه با آفت‌هاي کشاورزی، و در صنایع غذایی، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، تولید محصولات بهداشتی استفادة 
فراوان می‌شود؛ 10. یکی از کهن‌ترین جنگ‌افزارهای باستانی؛ 11. نوزدهم اين ماه تعدادي از كاركنان نيروي هوايي با امام خميني)ره( 
بيعت كردند و شالودة رژيم پهلوي به لرزه افتاد؛ 12. نوعي كود كه از پسماندهاي خانگي، خوراكي و كشاورزي تهيه مي‌شود و كيي از 

غني‌ترين كودهاست.

افقــــــــــي
۱. همان معنی ستاره را می‌دهد؛ 2. کلمة فارسی فسیل؛ 3.کشاورز؛ 4. فوران خشم آتشین اعماق زمین؛ 5. وسیله‌ای در نجاری که 
برای صاف و یکدست‌کردن سطح‌های ناهموار چوب به کار می‌رود؛ 6. چرخ پره یا موتور چرخنده‌ای که انرژی جنبشی سیالات، مانند 
آب، بخار، گاز و هوا را به انرژی مفید مکانیکی و یا انرژی  الکتریکی تبدیل می‌کند؛ 7. شخص بسيار مشهور را مي‌گويند؛ 8. از گیاهان 
رنگ‌دار صنعتی که در صنایع رنگرزی پشم و پارچه، و قالی‌بافی به کار می‌رود و بادوام‌ترین رنگ قرمز طبیعی را دارد؛ 9. یکی از 
رشته‌های هنر که با طراحی و نقاشی سروکار دارد؟ 10. جانورانی از دستة مهره‌داران که خون‌سرد هستند؛ 11.  دوازدهم اين ماه در 
سال 1358 سال‌روز اعلام نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ 12. یکی از شعارهاي اصلي مردم در ايام دهة فجر انقلاب اسلامي، »در 

بهار  ... جاي شهدا خالي«.
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 نويسندگي مهارت

دوستان خوب من، سلام.
در شمارة گذشته به تعدادی از مهم‌ترین سؤال‌های شما 
جواب دادیم. امیدوارم که برایتان مفید بوده باشد. در این 
شماره تصمیم دارم دربارة نوشتن انشا صحبت کنم. قبل از 

شروع چند نکته را بگویم:
  دربارة شکل‌ِ نوشتنِ انشا از معلم انشای خودتان 
سؤال کنید؛ مثل اینکه در چه کاغذی بنویسید، فاصلة خط‌ها 
چطور باشد، و ... . در مجموع شما باید چیزی را اجرا کنید 

که معلم عزیز انشا از شما می‌خواهد.
 اگر مطالب چهار شمارة قبل را خوانده باشید و از 
آن‌ها استفاده کرده باشید، شما الان ديگر یک انشانویس 
هستید. ترستان از شروع نوشتن کمتر شده، تعداد کلمه‌های 
بیشتری بلد هستید، بهتر از قبل می‌توانید منظورتان را 
در قالب کلمه‌ها بیان کنید، و ... . فقط می‌ماند چند روش 

تکمیلی که امروز با هم دربارة آن‌ها صحبت می‌کنیم.
 هرگز و هرگز اجازه ندهید کسی به جای شما 
انشا بنویسد. نوشتن یک مهارت است که باید یاد 

آن استفاده کنید. بگیرید تا در آینده از 

در دانشگاه، در محیط کار، در جامعه و حتی در شروع یک 
کسب و کار به مهارت نوشتن نیاز پیدا می‌کنید. امروز این 
فرصت را دارید که مطلبی بنویسد و یک معلم باسواد و  
باتجربه آن را بخواند و شما را راهنمایی کند تا پیشرفت 
کنید. بعد از این دیگر چنین فرصتی به‌راحتی به دست 

نمی‌آید.

خب، برویم سراغ نکته‌های امروز. وقتی یک موضوع 
انشا به شما داده می‌شود، بهتر است به ترتیب چند کار را 
انجام بدهید. فرض کنید موضوع انشای شما »شغل پدر« 

باشد:
1 به موضوع فکر کنید. نظرتان دربارة آن چیست؟ 
وقتی به آن فکر می‌کنید، چه ایده‌هایی به ذهنتان می‌رسد. 
آزاد و رها فکر کنید. صبور باشید و بگذارید مغزتان دورتا 
دور آن موضوع بگردد و از جنبه‌های مختلف به آن نگاه 
کند. این کار ممکن است چند روز طول بکشد، ولی حتماً 

نتیجه بهتری دارد.
مثلاً در مورد موضوع »شغل پدر« موارد زیر به ذهن 
می‌رسد. حتماً اگر بیشتر فکر کنید به نتیجه‌های بهتری هم 

می‌رسید: 
 آیا شغل پدرم را دوست دارم؟ چرا؟

 آیا شغل پدرم آسیبی به رابطة ما وارد کرده است؟
 آیا پدرم آن‌قدر زمان و انرژی دارد که با من قسمت 

کند؟ 
 اگر خودم بزرگ شوم، این شغل را انتخاب می‌کنم؟

 آیا پدرم شغلش را دوست دارد؟
 نظر بقیة اعضای خانواده دربارة شغل پدر چیست؟

 چه خاطرة خاص و متفاوتی از شغل او دارم؟
 آیا محیط کار پدر را دیده‌ام؟ آیا از مشکلات شغل 

او خبر دارم؟
 شغل پدر دوست صمیمی من چیست؟

و یک عالمه سؤال دیگر می‌توان مطرح کرد. از زیادشدن 
تعداد سؤال‌ها و ایده‌ها نترسید. قرار نیست همة آن‌ها را 

در انشای خود بیاورید. 

طرز تهیـهء 
انشـــــاء
طرز تهیـهء 
انشـــــا
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن 
  nojavan@roshdmag.ir متن و داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
یا شمار ةپیامک 3000899596 

2 کار بعدی این است که برای نوشتة خود یک 
نقشة ذهنی طراحی کنید. همة سؤال‌هایی که طرح کرده‌اید 
و همة ریزموضوع‌ها را روی کاغذی بنویسید و با تمرکز به 
آن‌ها فکر کنید. بکوشید بین آن‌ها ارتباطی ایجاد کنید. یک 
موضوع کلی را انتخاب کنید و مواردی را که با آن ارتباط 
ندارند، حذف کنید. تصمیم بگیرید انشا را از کجا شروع 
کنید، با چه موضوع‌هایی ادامه دهید و در کدام نقطه تمام 
کنید. حواستان باشد که مطالب باید به هم پیوسته باشند، 
انشای  نهایت  در  و  می‌شوید  پراکنده‌گویی  دچار  وگرنه 

ضعیفی می‌نویسید.
3 یک قالب برای موضوع خود انتخاب کنید؛ قالبی 
که مناسب موضوع شما باشد و البته اجرای آن را بلد باشید؛ 

قالب‌هایی مثل مقاله، طنز، داستان، خاطره‌نویسی و ... .
4 شروع کـنید به نوشتـن. مثل مرحلة 

فکرکـردن، آزاد و رهـا بنویسید. فقـط حواستان 
بـه نقشـه‌ای باشـد کـه طـراحـی 
کـرده‌اید. انشا را از همان نقطه‌ای 
که تصمیم گرفته‌ایـد شروع کنید و 
طـبق تصمیمی کـه قـبلاً گـرفته‌اید 
پیش بـروید. در این مرحله نگران 
اشتباه‌بـودن جمـلـه‌ها یا عـلائم 
نگارشی و ... نباشید. فـقط سعـی 

کنید شکل کلی کار را بنویسید.
5 حالا نوبت بازنویسی است. 

در شماره‌های بعد در مورد بازنویسی مفصل‌تر 
صحبت می‌کنیم. فقط همین را بگویم که حالا باید 

مثل یک معلم، انشای خودتان را تصحیح کنید. جمله‌ها 
را از نظر دستوری درست کنید. جمله‌های اضافه‌ای را 

که به موضوع شما ربطی ندارند حذف کنید. علائم 
نگارشی را اصلاح کنید و هر کار دیگری را که معلم 

انشا از شما انتظار دارد، انجام دهید.
6 یک یا چند بار انشا را با صدای بلند بخوانید. در 

فصل بازنویسی دربارة این روش بیشتر صحبت می‌کنیم.
انشای شما تمام شده و حالا می‌توانید آن را به معلم انشا 

تحویل دهید، اما:

 اگر معلم انشا تعداد خط‌ها و کلمه‌ها را مشخص 
کرده باشد، باید به همان اندازه بنویسيد، ولی محتوای کار 
اهمیت بیشتری دارد. شما باید بتوانید منظور خود را به طور 
کامل به مخاطب منتقل کنید. موضوع نباید ناقص باقی 

بماند. از طرف دیگر هم نباید پرحرفی کنید.

 بکوشید در هر انشا یکی از مهارت‌های نوشتن را 
به کار ببرید. مثلاً اجازه بدهید آدم‌های انشای شما با هم 
حرف بزنند. یا تلاش کنید یک متن طنز بنویسید. از حواس 
بوها،  از صداها،  کنید.  استفاده  »توصیف«  برای  پنج‌گانه 
رنگ‌ها و ... در متن خود استفاده کنید. از تخیل خودتان 
غافل نشوید. اگر دربارة آن موضوع تجربه‌ای در جهان 
واقعی ندارید، هیچ اشکالی ندارد که دربارة آن خیال‌پردازی 

کنید. 
تمرین: در هزار کلمه یک انشا برای ما بنویسد. موضوعش 

هم این است: »همة معلم‌های انشای من.«
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سرم روي زمين بود که صداي پاها را 
شنيدم. لحاف را از روي صورتم کنار زدم. 
صداي پوتين‌ها از لابه‌لاي آجرها به اتاق 
يعني  زد.  را چنگ  دلم  مي‌ريخت. کسي 
آمدند؟ در تاريکي ديوارها را گرفتم و به 
ايوان رفتم. سرماي پاييز صورتم را گزيد. 
ماه درست پشت درخت‌هاي بي‌برگ حياط 
بود و ساية آن‌ها را روي زمين پهن کرده 
بود. آمده بودند. روي ديوارها و پشت‌بامِ 
نفس‌هايشان  صـداي  بودند.  همسايه‌ها 
حياط را پر کرده بود. مي‌ترسيدند. من هم 
مي‌ترسيدم. کسي در خانه را با لگد کوبيد. 
در چوبي شکست. کـسي ديگر فرياد زد: 
»ساکت! در حياط را نشکنيد. من خودم 

مي‌آيم.«
سکوت مثل مه غليظي حياط را پر کرد. 
صداي نفس‌هایشان هم نمي‌آمد. همه‌چیز 
از حرکت ايستاده بود که روح‌الله از اتاقش 
بيرون آمد. بقچة کوچکي دستش بود. حتماً 
مهر و تسبيح و دستمالش را برداشته بود! 
مي‌دانستيم که دوباره براي بردنش مي‌آيند. 
پارسال که براي بار اول دستگير شد، او را 
به زندان قصر تهـران بردند و چـند ماه 
هم در خانه‌هايي تحت نظر بود. مردم با 
شنيدن دستگيري او، در شهرهاي گوناگون 
تظاهرات کردند، ولي حکومت شاه بـا زور 
را  آن‌ها  توانست  مردم  کشتار  و  اسلحه 

ساکت کند.
 وقتي آزاد شد و به قم برگشتيم، ديدم 
را  او  عکس  مغـازه‌ها  همة  شيشة  پشت 
چسبانده‌اند و مردم با لامپ‌هاي رنگ به 
را  کوچه‌ها  داشتند،  خانه‌ها  در  که  رنگي 
چراغاني کرده‌اند. شاه چطور مي‌خواست با 

اسلحه، اين همه مهرباني را ساکت کند؟ 
روح‌الله خيلي زود تصميم گرفت عصر 
کند.  سخنراني  خودمان  خانة  در  عاشورا 
آمدند.  قم  به  ايران  جاي  همه  از  مردم 
حرف‌هاي اين مرجـع تقلـيد مبارز براي 
همه تازگي داشت. حالا مردم مي‌ديدند که 
مي‌شود با صداي بلند بر سر شاه فرياد زد. 
مي‌شود نترسيد و به ظلم پادشاه اعتراض 
کرد. سخنراني روح‌الله کوتاه بود، ولي همه 

ماشين را شنيدم. آن ماشين دور شد و از 
قم و تهران گذشت. شد هواپيما و رفت تا 
ترکيه و بعد عراق و نجف و فرانسه و باز 
برگشت به فرودگاه مهرآباد و در ازدحام 
مردمي که پانزده سال چشم‌به‌راه امامشان 
مانده بودند، گم شد. سرم روي زمين بود 

که صداي تاريخ سرزمينم را شنيدم.

سرزمين 

همسفر

ا آفتاب
 ب

فهميدند که حکومت شاهنشاهي نمي‌تواند 
را  خود  تازة  دشمن  قديمي  روش‌هاي  با 
ساکت کند. حالا آمده بودند که باز هم او 

را ببرند. اين بار به کجا؟ نمي‌دانستم. 
به طرفم آمد. دلم مي‌لرزيد، اما نگذاشتم 

صدايم بلرزد.
-ديدي، گفتم مي‌گيرندت!

-نترس!
دست کرد در جيبش و مُهرامضاش را 
بيرون آورد و آرام گفت: »اين پيش شما 
باشد تا خبري از من برسد. به هيچ‌کس 

ندهيد. به خدا سپردمت.«
مُهر را گرفتم. نگاهم در صورتش دويد؛ 
در آن پيشاني بلند، چشمان آرام و مطمئن، 
و ابروهايي که کم‌کم سفيد مي‌شدند، تنها 
توانستم بگويم: »خداحافظ، خدا نگهدارت.«

و رفت. احمد از اتاقش که آن طرف 
حياط بود، خودش را به من رساند.

-آقا کجاست؟
-اگـر مي‌خـواهي آقـا را ببيني، از آن 

در بـرو.
وقـتي دويـد، ديـدم 

کـه پابـرهنه بـود. 
ديـدم کــه آقـا را 
با مـاشين بـردند و 

احـمد بـه دنبالشان دويد. 
ديدم به طرفشان سنگ پرتاب کرد و 

پسرم  به طرف  را  اسلحه‌شان  آن‌ها سر 
گرفتند. ديدم که آقا رفت. ديدم که احمد 
ماند. رويم را برگرداندم. برگشتم به جايم 
و لحاف را روي سرم کشيدم. سرماي پاييز 
است.  تابستانش  گرماي  از  قم سخت‌تر 
انگشتم را آرام روي مُهر کشيدم. اسمش 
را نوازش کردم. گرمايي از انگشتم راه باز 
کرد تا انتهاي درونم؛ همان‌جايي که صداي 
آقاجانم در آن جا مانده بود: »قدسي جان! 
چشم سيد به اين خانه مانده، قبول نکني، 

روي خوشبختي را نمي‌بيني.«
و صداي روح‌الله که از من پرسيد: »آيا 
به راهم ايمان داري؟« و من جواب دادم: 
»مي‌ترسم، اما به عقل و ايمانت ايمان دارم.«

سرم روي زمين بود که صداي چرخ‌هاي 

بخندمن 
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صبوركوه 
سرسبز مثل قطعه‌اي از گيلان

 او مادري به پاکي دريا بود
 در دامن محبت او يک دشت

 از لاله‌هاي قرمز زيبا بود 

 مثل هزار مادر اين کشور
 ايمان به آفتاب حقيقت داشت

 با دست‌هاي سبز و پر از مهرش
 در گوشه گوشة وطنم گل کاشت

 کوهي صبور بود و نمي‌ترسيد
 از جنگ باسياهي و با دشمن

 او را که ساده بود و صميمي بود
 اي کاش بيشتر بشناسم من

 هر مادر صبور و پر از رنجي
 يک گوشه از حماسة ايران است
 من فکر مي‌کنم که بهشت الان

 از آنِ مادران شهيدان است

منابع:
1. بانوي انقلاب در آينة خاطرات: علي داستاني بيركي، 

علي ثقفي، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.
2. بانوي انقلاب، نگاهي كوتاه به زندگي خديجه ثقفي: 

علي ثقفي، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.
3. كي قرن زندگي پرماجرا: سيد علي قادري، مؤسسة 

تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.
4. بانوي انقلاب به روايت اسناد: علي ثقفي، غلامعلي 

اصغريان، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(.

زهرا داوري
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مجید ملامحمدی

کش و قوسی به بدنم دادم. پوفی کردم و ایستادم. جنگل 
حسابی دم داشت و گرمایش کلافه‌کننده بود. مامان پری صدایم زد:

- مامان، از ما دور نشوی‌ها! 
 به عکس‌هایی که گرفته بودم نگاه ‌کردم. من بودم و بابا حمید و مامان پری 
و داداش سه ساله‌ام پیمان. عکس‌ها از زاویه‌های متفاوت در کنار دریا، توی اتاق، 

لابه‌لای نیزار و حالا هم کنار درخت‌های کت و گندة جنگل گرفته شده بودند. 
- آهای پریا با تو هستم، دختر! به خودم آمدم. 

بابا حمید بود. به طرفش چرخیدم که گفت: »از کنار ما دور نشو. جنگل با 
همة زیبایی‌هایش جای خطرناکی است. یک وقت گم می‌شوی‌ها!« 

 به بابا حمید اشاره کردم که باشه الان برمی‌گردم. 
 به درختی که قطر تنه‌اش بیشتر از یک متر بود تکیه دادم. 
عکس‌هایم را یکی‌یکی توی گوشی تلفن همراهم مرور کردم. سه 
تایشان را گذاشتم توی صفحة‌ وضعیتم در فضای مجازی. پایینشان 
هم نوشتم: دریا چه‌ زیبا ... مامان چه خندان ... بابا چه‌ آرام ... جای 

شما ... خالیِ خالی ... 
راحت  تازه‌ام  وضعیت  و  داشت  نت  جنگل  بود  عجیب   
بارگذاری )آپلود( شد. برگشتم طرف بابا حمید که داشت سفرة 
ناهار را پهن می‌کرد. ناهار جوجه کباب لذیذ و خوش‌مزه‌ای بود با 
پلوی خوش‌طعمی که دست‌پخت مامان پری بود. ناهارم را که 
خوردم دوباره به سمت درخت‌های شانة بالایی جنگل رفتم. 
ناگهان صدای چند پیامک پشت سر هم 
از توی گوشی‌ام بلند شد. 
گوشی‌ام را توی دستم 
گرفتم و پیامک‌ها را 

باز کردم. 
- این چـه عـکسی‌ 
اسـت که تـو وضعیتت گـذاشته‌ای دختـر؟! حـواست 

کجاست؟!  زود پاکشان کن! کـجایی؟! با تو هستم پریا! 
نتِ نـداشتم.  هول برم داشت. فـوری گوشـی‌ام را باز کردم، اما
به این طرف و آن طرفِ جایی که ایستاده بودم رفـتم. اینترنت 
خط نمی‌داد. حسابی کلافه شدم. یعنی من چه عکسی 
گذاشته بـودم که دوستم سمـانه 
بـرایم پیامـک فرسـتاده بـود کـه 

میــرزا ! فیروزه‌ایلحظه‌های 

هشدار  
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آن را حذف کنم؟! به آن سه عکس که توی گالری 
گوشی‌ام بود خوب خیره شدم. وای ... مامان پری در 
یکی از عکس‌ها که توی اتاق کنار دریا بود. خیس عرق 
شدم. تازه یادم افتاد نباید آن عکس را توی وضعیتم 
می‌گذاشتم. اگر مامان پری می‌فهمید چه حال و روزی 
پیدا می‌کرد؟! دوباره با گوشی‌ام ور رفتم. هنوز اینترنت 

نداشتم. 
- پریا حواست به ما هست؟

 داد زدم: »آره. دنبال جایی می‌گردم که نت داشته 
باشد.«

اتفاقی که چند روز پیش برای دخترخاله‌ام مریم 
دزد  خیابان  توی  را  گوشی‌اش  آمد.  ذهنم  به  افتاد، 
زده بود و مریم گیج و منگ و به هم ریخته می‌گفت: 
»حالا چه خاکی به سر بریزم! توی گوشی‌ام عکس‌های 
کسی  نباید  که  داشتم  زیادی  خانوادگی  و  شخصی 

می‌دید! ...«
 توی فکر بودم که صدای شیهة اسبی را شنیدم. به 
خودم که آمدم اسب سفیدی را جلویم دیدم؛ اسبی تنها 
و زیبا. از خیال عکس‌ها و اینترنت بیرون آمدم. به یال 
پرپشت و ابری اسب دست کشیدم. صدای مردی مرا 

به خود آورد.
- سلام دخترم!

 فوری نگاهم به سمت مردی چرخید که لباس‌های 
عجیبی به تن داشت. تفنگی هم بر شانه‌اش حمایل بود. 
از دیدنش حسابی جا خوردم. شبیه مردان جنگجوی 

توی فیلم‌ها بود؛ آدم‌های زمانِ ... زمانِ... 
 مرد غریبه فوری گفت: »درست است. من مردی 
جنگجو هستم. من میرزا هستم؛ میرزا کوچک جنگلی. 

چرا پریشان هستی دخترم؟!«
از لای  را  پوزه‌اش  اسب  نشست.  اسبش  روی  او
علف‌ها بیرون کشید که راه بیفتد. پرسیدم: »شُ... شما 

اینجا چه می‌کنید؟«
- چیزی شده دخترم؟!

 یاد اشتباهی که کرده بودم افتادم. 
- مـن تـوی صفحة وضعیتم در فضای مجازی 
عکسی اشتباهی گذاشتم. حالا هم پشیمانم. من نباید 
عکس خصوصی مادرم را به فضای مجازی می‌بردم 

تا دیگران ببینند. 
 با مهربانی نگاهم کرد. چشم‌هایش خسته اما آرام 
به نظر می‌رسیدند. فوری گفت: »خب از این به بعد 

حواست باشد که عکست را نشان کسی ندهی.«
- امّا من که نتِ ندارم. می‌ترسم خیلی‌ها آن را دیده 
باشند یا کم‌کم ببینند. کاش من به فضای مجازی نرفته 

بودم. اصلاً کاش گوشی همراه نداشتم. 
 میرزا اسبش را حرکت داد و گفت: »از خدا کمک 
بخواه که همیشه حواست جمعِ کارهایت باشد. حفظ 
حجاب و خانواده خیلی مهم است. برای من همیشه  
حفظ وطن، دین‌داری و مراقبت از خانواده‌ مهم بوده 
است. خانواده‌های ایرانی باید خودشان را حفظ کنند و 
نگذارند که دشمن، با نیرنگ‌های خود به آن‌ها آسیب 

برساند.«
 اسب میرزا به سرعت حرکت کرد و به پلک‌زدنی 
غیبش زد. به خودم آمدم. در کنار درختی بزرگ، 
نگاهم به گوشی‌ام بود. به عکس میرزا و نوشته‌ای از 
او در گوشی‌ام خیره شده بودم. یک‌باره متوجه شدم 
که نت دارم. فوری به سراغ صفحة وضعیتم رفتم. اول 
بعدازظهر بود و فقط پنج نفر از صفحة وضعیت جدیدم 
بازدید کرده بودند. با عجله همة عکس‌ها را پاک کردم. 
چهرة جذاب میرزا توی ذهنم بود. یادم آمد که امروز 
صبح، ما به مزار میرزا کوچک خان  رفته بودیم و او از 
توی قاب عکس خود با مهربانی نگاهم کرده بود. فوری 
همان‌جا دست به کار شدم و عکس میرزا و چند جملة 
زیبا از او را توی وضعیتم، در فضای مجازی، قرار دادم.

سردار جنگل، میرزا یونس معروف به میرزا 
رهبر  )۱۲۵۹-۱۳۰۰ش(،  جنگلی  خان  کوچک 
»نهضت جنگل« بود. وی که علوم دینی را در 
حوزه‌های علمیة رشت، قزوین و تهران فرا گرفته 
بود، برای مبارزه با ستمگران و دشمنان ملت ایران، 
به کمک یاران خود، نهضت جنگل را تشکیل داد. 
سپس به مقابله با روس‌ها و انگلیسی‌ها و حکومت 
پهلوي اول پرداخت. سرانجام  نهضت جنگل توسط 
پهلوي اول سرکوب شد. میرزا در کوه‌های تالش در 
برف گیر کرد و در اثر یخ‌زدگی به شهادت رسید. 

مقبره‌اش در شهر رشت قرار دارد.
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مجيد عميق

نرمش
    ذهن

۱

۲

۳

۴

رقم‌هاي 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد 
قراردهيدکه هر رقم درسطرها، ستون‌ها و 

مربع‌هاي کوچک 3 در 3 فقط يک بار 
تکرار شود

به‌جای علامت سؤال عدد درست را حدس 
بزنید و بنویسید.

آیا می‌توانید به‌جای علامت سؤال وسط 
این شکل، عدد درست را حدس بزنید؟

راهنمایی: به عددهای  مربع‌های صورتی و 
سبز توجه کنید. 

به‌جای علامت‌هاي سؤال‌ در جدول زیر، از میان گزینه‌ها، 
عدد‌های مناسب را حدس بزنید و بنویسید.

14 17 20 23
16 19 22 25
18 21 ? 27
20 ? ? 29
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23 21
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20 24
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23 26
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متن و 
ستادن 

رای فر
 شما ب

تباطی
های ار

 راه‌

شاني :
ت به ن

له اس
مة  مج

، رايانا
ستان

دا

 nojavan@roshdmag.ir  

 300
0899

ک 596
ر ةپیام

یا شما

۵

۶

۷

كدام شكل از گزينه‌هاي زير با ساير 
شكل‌ها همخواني ندارد؟

آیا می‌توانید ارزش عددی ستاره‌های قرمز، 
سیاه، خاکستری و آبی را حدس بزنید؟

راهنمایی: به محاسبه‌های ریاضی نیاز دارد. 
با حوصله این کار را انجام دهید. 

سه كليد داريم كه سه قفل را باز 
ميك‌ند . در چند نوبت مي‌توانيد كليد 

هر قفل  را مشخص كنيد؟

در کدام‌یک از این شکل‌ها بخش سفید 
بیشتر از بخش سیاه آن است؟ 

1 2 3 4 5 6
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چاي 
عراقــي

   برگزيده‌اي از كتاب سر بر خاك 
  دهكده) نوشته فائضه غفار حدادي( 

     گنبد طلايي حرم   
پياده مي‌شويم. راننده مي‌گويد انتهاي اين 
كوچه حرم آقا اميرالمؤمنين)ع( است. همين 
كي جمله و عشقي كه كلمات راننده را خيس 
كرده‌اند و لحنش كه آن خيسي را به سمت 
كافي است  )اسپري( ميك‌ند،  افشانه  ما هم 
ديگر لودگي و مسخره‌بازي را تمامش كنيم 
و در سكوت به سمت حرم راه بيفتيم. من 
قبلاً دو بار سفر عتبات آمده‌ام؛ كي بار در 
سی‌سالگی  در  هم  بار  كي  و  بیست‌سالگی 
با حرم  مواجهه  از  متفاوت  بار حسي  و هر 
اول  بار  كرده‌ام.  تجربه  را  اميرالمؤمنين)ع( 
احساس پروانه‌اي را داشتم كه دوست داشت 
دور شمع حرم بچرخد، اما دلش نمي‌خواست 
نزدكي حرم برود. چند باري هم كه رفتم، به 
اصرار اطرافيان بود. آن‌موقع هم توي صحن 
نشدم.  وارد قسمت ضريح  اصلاً  و  نشستم 
احساس بال‌سوزي بهم دست مي‌داد. احساس 
در  ادبك‌ردن  و  علي)ع(  امام  بزرگ ‌بودن 
برابر بزرگان و ازدور‌نشستن و اين حرف‌ها. 
اما بار دوم احساس ميك‌ردم صحن و سراي 
امام منزل پدري من بوده است. ساعت‌ها در 
سرماي آخرِ اسفند نود و سه مي‌نشستم توي 
حرم و وقت‌هايي كه هتل بودم، انگار زنداني‌ام 

كرده بودند.
و اين بار.... اين بار كه اصلاً فكرش را هم 
نميك‌ردم بيايم! حتي نمي‌دانستم چقدر دلم 
براي اين مسير پیچ‌درپیچ منتهي به حرم 
تنگ شده بود! احساس دخترك بازيگوشي 
را دارم كه ساعت‌ها گم شده و آن‌قدر 
گرم خيالات خود بوده كه ندانسته گم 
شده است. حالا كه بابا فرستاده دنبالش 
و او را مي‌آورند سمت خانه، تازه يادش 
افتاده كه چقدر دلش براي خانه‌شان 
می‌گوید،  با خودش  بود.  تنگ شده 
كه  مي‌زنم  غر  بابا  به  خانه،  برسم 
»ديگر مرا گم نكني ها!« و مي‌داند 
كه بابا بغلش می‌کند و به جاي اينكه 

بگويد »تو خودت گم شدي بودي عزيزكم«، 
مي‌گويد: »من هميشه كنارت هستم دخترم.«

آخرين پيچ كوچه را مي‌پيچيم. تا چشمم به 
گنبد طلايي حرم مي‌افتد، اش‌كهايم بي‌اجازه 
مي‌گويم:  بلند  صورتم.  روي  مي‌خورند  سر 
بابا  بابا.« احساس ميك‌نم  يا  »السلام علكي 
جلوي خانه ايستاده و دست‌هايش را به سمتم 
باز كرده. كاش مي‌شد اين چند قدم آخر را 
مي‌دويدم و خودم را توي بغلش مي‌انداختم! 
و  تفتيش  )دروازة(  گیت  چندين  كه  حيف 

بازرسي بینمان فاصله انداخته است!

     كيشنبه روز مهماني  
به امام علي)ع( سلام ميك‌نم؛ به نوح هم؛ 
به آدم هم. راز اينكه سه نفر در كي ضريح 
مدفون‌اند، هر چه باشد، براي من كي معنا 
تايشان  سه  هر  اينكه  مـيك‌ند.  تداعـي  را 
یک‌جورهایی بابای ما محسوب مي‌شوند. بابا 
علي )قربانش بروم( كه به همراه آقا رسول‌الله 
پدر همة امت است. حضرت نوح هم بر همة 
سال‌ها  اينكه  خاطر  به  دارد.  پدري  حق  ما 
زحمت كشيد و كشتي ساخت تا نسل آدميزاد 
در طوفان منقرض نشود و حضرت آدم هم 

كه تكليفش معلوم است.
كـنار باب‌الـقبله، رو به گنبد طـلا و مقابل 
صـف‌هـاي نمـازي كـه خيلـي زودهـنگام 
تشکیل‌شده‌اند، مـي‌نشينم و مـي‌گـويم: »يا 
حالا  خاطئين!«  كنا  انا  ذنوبنا  استغفرلنا  ابنا! 
هرکدامشان به خودشان گـرفتند، گـرفتند. 

شـايد هم هر سه برايم دعا كردند!
تا غروب  نيم ساعتي  هنوز كيشنبه است. 
آفتاب مانده. از قفسة كتاب‌های ادعيه‌اي كه 
به آن تيكه داده‌ام، به‌سختی مفاتيحي كه ترجمة 
فارسي داشته باشد پيدا ميك‌نم و زيارت امام 
علي)ع( در روز كيشنبه را باز ميك‌نم؛ كاري كه 
هر كيشنبه انجامش مي‌دهم. اما اين بار كلمه‌ها 
میکروفون )صدابرَ( را از من مي‌گيرند و مثل 
مداح‌هاي با استعداد ناشناخته‌اي كه روزي در 

مجید ملامحمدی

فــرج جادة 
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مجلس گل ميك‌نند، اشكم را در مي‌آورند:
امروز  مؤمنان،  امير  اي  من،  مولاي  »اي 
كيشنبه است؛ روز تو و به نام تو. من در اين 
اي مولاي  تو.  به  پناهنده‌ام  و  روزها مهمان 
من، از من پذيرايي كن و مرا پناه ده. همانا 
تو كريمي و مهمان‌نوازی را دوست مي‌داري 
و از سوي خدا مأمور پناه دادني. پس برآور 
خواهشي را كه به خاطرش در اين روز به‌سوی 
تو ميل نمودم و آن را از تو اميد دارم. به حق 
مقام والاي خودت و جايگاه بلند اهل‌بیتت نزد 
خدا و مقام خدا نزد شما و به حق پسرعمویت، 
رسول‌الله، كه خدا بر او و خاندانش همه و همه 

درود و سلام فرستند.«

   كربلا كدام طرفي است؟  
بنشينيم،  بـابـا  روبـه‌روي  هـم  ابـد  تـا 
سير نمي‌شويم. بايد راه بيفتيم. جاده انگار صدا 
مي‌زند از دور قدم‌هاي ما را. عقب‌عقب از او 
خداحافظي ميك‌نيم و خارج مي‌شويم؛ شب 

شده حسابي.
از محوطة حرم خارج مي‌شويم. به كي دو 
راهي مي‌رسيم. نمي‌دانيم از كدام طرف بايد 
خلوت  اما  نيست،  دیروقت  اينكه  با  برويم. 
است. آن‌طرف خيابان رفتگر دارد برگ‌هاي 
جارو  را  یک‌بارمصرف  ليوان‌هاي  و  پاييزي 
ميك‌شد. مي‌رويم نزدكيش. چه بگوييم كه 

حرفمان را متوجه بشود؟
_ كربلا؟

دستش را به سمتي دراز ميك‌ند كه يعني 
آن‌طرف.

به همين سادگي عازم كربلا مي‌شويم. به اين 
فكر ميك‌نم كه كي ديگر توي زندگي‌ام چنين 
اتفاقي را تجربه خواهم كرد كه شبي قدم‌زنان در 
خيابان‌هاي شهري بايستم و از رفتگري بپرسم 
كربلا كدام طرفي است و او با مسخره و تعجب 

نگاهم نكند و راه را نشانم بدهد.

    فاصلة هر عمود 50 متر است    
نزدكي  الـعشرين  ثـوره  بـه  چـه  هـر   
مي‌شويم، بر تعداد پياده‌ها و ماشين‌ها اضافه 
رخ‌نمايي  موکب‌ها  اولين  كمك‌م  و  مي‌شود 
ميك‌نند. ما هم كه نديدبديد و گرسنه البته. 
هشت  فرودگاه،  دوازده  ساعت  لوبیاپلوی  از 
ساعت گذشته. موكب‌ها خلوت‌اند. هر چه 
مي‌دهند، مي‌گيريم. پياله‌اي نخود پخته با آبش 
كه برخلاف تصورمان خوش‌مزه است، لقمه‌اي 
نيست،  تند  تصورمان  برخلاف  كه  فلافل 
پياله‌اي عدسي كه برخلاف تصورمان عدسي 
نيست و نمي‌دانيم چيست! فقط مي‌خوريم و 
دنبال سطل آشغال مي‌گرديم كه مثل بقيه 

ظرفش را زمين نيندازيم.
بالاخره اولين چاي غليظ عراقي هم قسمتمان 
به  عراق‌آمدنم  انگيزة  نصف  اصلاً  مي‌شود. 
خاطر مزهك‌ردن اين چايـي بوده. از بس كه 
توي سفرنامه‌ها و عكس‌نوشته‌ها و شعرها و 
و  ضد  نظرات  درباره‌اش  شفاهي  خاطرات 
نقيض خوانده و شنيده‌ام؛ از روايت عاشقانه تا 

روايت حاميان بهداشت و سلامتانه!

 ارتباط بين عشق و كفش
هر چه نزدیک‌تر مي‌شويم، جمعيت متراكم‌تر 
است. اما قطار ما همچنان رها و بي‌دردسر، از 
می‌رود.  جلو  و  ميك‌ند  باز  راه  جمعيت  بين 
طبيعي نيست. به گمانم رفقاي شهيدم مثل 
گروه حفاظت رئیس‌جمهور، جلوي لوكوموتيو را 
گرفته‌اند و برايمان تا حرم ريل vip  )خصوصی( 
پهن كرده‌اند. رسیده‌ایم نزدیکی باب قبله؛ عمود 
دو. از قطار پياده مي‌شويم و به رديف، خدمت 
امام مي‌ايستيم. همراهانم، يعني زينب و رباب، 
هرکدام كي دستم را گرفته‌اند و چنان از شوق 

فشار می‌دهند كه نفسم حبس مي‌شود.
بابا براي ساعت هفت، زير همين عمود دو 
قرار مي‌گذارد و همراه گروه حفاظت، به سمت 
ورودي رجال حركت میك‌ند. من و خواهرجان 
مثلاً كربلاديدة جمع هستيم و انتظار می‌رود 
روال همه‌چیز را بلد باشيم، اما مگر امشب 
اينجا چه چيز مثل هميشه است كه روالي 

مانده باشد؟ روال من هميشه اين بوده كه اول 
به زيارت علمدار بروم و از او اذن زيارت و 
اذن دخول بگيرم، براي حرم ارباب. اما امشب 
از اين نقطه كه ما ايستاده‌ايم، تا حرم حضرت 
ازدحام  يعني  است.  راه  ساعت  كي  عباس، 
طوري است كه سرعت پياده‌روي انسان را از 
پنجيك‌لومتر در ساعت به پنج‌دهم يكلومتر در 
ساعت مي‌رساند و چاره‌اي نيست كه اجازه را 

از همين جاي نزدكي، ولي دور، بگيريم.
راه  ابتـداي  در  و  مي‌رويـم  جلوتر  كمي 
بین‌الحرمین یک‌گوشـه مـی‌ایستیم. بي‌توجه به 
سيل جمعيتي كه از مقابلمان مي‌گذرند، تا نيمه 
خم مي‌شويم و سقاي دشت كربلا را سلام 
مي‌دهيم. همين خم‌شدن، بغض‌هاي گيركرده 
در گلو را به چشم مي‌رسـانند و اشك، اذن 
دخولمان مي‌شود و رزق زيارتمان. حضرت 
سقا كه مثل رئيس دفتر مديران بزرگ، اهل 
معطلك‌ردن و راه‌ندادن و اين حرف‌ها نيست. 
درخواست‌ها را زود اجابت ميك‌ند. نامه‌هاي 
پاراف )تأیید(شده‌مان را مي‌گيريم زير بغلمان 

و وارد سيل خروشان ورودي نسا مي‌شويم.
جلوي همة ورودي‌ها به شعاع ده‌ها متر، 
تلنبار  هم  روي  لنگه‌اي  لنگه‌به  كفش‌هاي 
شده‌اند. انگار هر كدام مال عاشقي باشد كه 
در لحظة وصال نداند كفش‌هايش را كجا كنده 
و چه كرده است! در عوض، ما كفش‌هايمان 
را در می‌آوریم و هر كدام توي كي نايلون 
گذاشته و گره زده و از شيار كيي از نرده‌هايي 

كه كنار در ورودي هست، آويزان می‌کنیم. 
شيار نرده‌هـا آن قـدر بالاست كـه دست 
خودمان هم به زور بهش مي‌رسد؛ ولي اين 
طور مطمئنم كه زير دسـت و پا نمي‌افتد و 
جابه جا نمي‌شود. چقدر شبيه آن‌هـايي هستيم 
كه كل مسير را، يا حداقل از ورودي كربلا را 
پا برهنه آمده‌اند؟ يا همين‌ها كه كفش‌ها را رها 

كرده و رفته‌اند. 
قدر  همين  و  سوسولـيم  قـدر  همين  ما   
كتاني‌هايـمان را دوست داريم. اصلاً به اشتباه 
بين عـشاق برخـورده‌ايـم. تو هم همين‌طور 

اشتباهي ما را بپذير، ارباب!
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كوچة شعر

سلام‌. تا الان با هم چهارتا کمال شفیعی
راز شاعری را تمرین کرده‌ایم. 
امروز هم با یکی دیگر از رازهای شاعری 
آشنا خواهیم شد. یکی از این رازها که شاعران از 
آن در شعرهایشان استفاده می‌کنند، »لحن« است. در 
واقع لحن هر شاعر با شاعران دیگر باید متفاوت باشد. 
و  زبان  نگاه،  که  است  ویژگی  چندین  دارای  لحن  تفاوت 
اندیشة شاعرانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به وجود آورندة 
گونه‌های متنوع شعری است. مثلاً لحن حماسی، لحن عارفانه، 
لحن عاشقانه، لحن اجتماعی، لحن طنز، و لحن‌های دیگر که هر 
شاعر برای شعر خود انتخاب می‌کند، تفاوت نگاه، اندیشه، زبان 
و در کل جهان‌بینی آن شاعر را با شاعران دیگر مشخص و او 
را متمایز می‌کند. این تمایز حتی دوره‌های متفاوت سبکی را 

نیز در خود دارد.
مثلاً شاهنامة فردوسی با استفاده از لحن حماسی سروده 
شده است. سعدی غزلیات خود را برپایة لحن عاشقانه 
سروده اسـت. حافظ و مولانـا از لحن عارفانه در 
شعرهای خود بهره گرفته‌انـد. عبید زاکانی از لحن 
طنز سود بـرده است. پس استفاده از لحن مناسب برای 
رساند مفهوم درست به مخاطب بسیار مهـم است. در ادامه 
چند نمونه از این لحن ها را در شعر شاعران مرور می‌کنیم. از 

شاهنامة فردوسی در رزم رستم و اسفندیار:
به ایرانیان گفت رستم کجاست

برین روز بیهوده خامش چراست
شما سوی رستم به جنگ آمدید
خرامان به چنگ نهنگ آمدید

لحن عاشقانه را در شعر شاعران بسیاری می‌توان دید، اما 
سرآمد شاعران عاشقانه‌گو را سعدی می‌دانند. دقت کنید:

سلسلة موی دوست حلقة دام بلاست
هرکه در این حلقه نیست فارغ  ازاین ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی‌دریغ
دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست

گر برود جان ما در طلب روی دوست
حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان
گونة زردش دلیل نالة زارش گواست

اما این بیت‌ها از حافظ به‌خوبی 
دربردارندة لحن و نگاه عارفانه هستند:

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

لحن اجتماعی هم یکی از لحن‌های پر کاربرد شاعران 
است.  پروین اعتصامی از این لحن برای شعرهایش استفاده 

کرده است:
برزگری پند به فرزند داد

کای پسر این پیشه پس از من تراست 
مدت ما جمله به محنت گذشت

نوبت خون خوردن و رنج شماست
کشت کن آنجا که نسیم و نمی است

خرمی مزرعه ز آب و هواست
دانه چو طفلی است در آغوش خاک
روز و شب این طفل به نشو نماست

به یاد داشته باشیم لحن در شعر امروز هم 
‌بسیار مهم است. مثلاً لحن شعرهای سهراب سپهری 

لحنی عارفانه است. در شعر مهدی اخوان ثالث لحن 
شعرهای حماسی و اجتماعی وجود دارد. لحن در شعر نیما 

یوشیج بیشتر لحنی اجتماعی و تا حدودی عاشقانه است. یک 
نمونه از شعرهای عاشقانة نیما این شعر است:

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر
 به پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی‌کاهم

تو را من چشم در راهم

در آخر یـادآوری مـی‌کـنم، لـحن در همة 
شعرهای یک شاعر یکـسان نیست و امکـان 
دارد یک شاعر اجتماعی شعر عاشقانه، طنز یا 
عارفانه هم داشته باشد. اما بیشتر شعرهایش 
حتماً از یک لحن پیروی می‌کنند. ملاک 

اصلی در این نگاه، لحن شاعر در بیشترین 
شعرهایی است که سروده است.

لحن 
لحن بیان
بیان
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محمود پوروهاب

بچه‌هاي كلاس به پنجره زل 
مي‌زنند. آقاي نويدي هم ماژكي در 
دست وسط مي‌آيـد و از پنجره  بـه بيرون 
نگاه ميك‌ند. خنده تمام صورتش را پر ميك‌ند. 
برف دارد گلوله‌گلوله از آسمان مي‌آید. با صداي 

بلند مي‌گويد: »برف نو، برف نو! ببار ببار!«
بعد به ساعتش نگاه ميك‌ند: »خُب بچه‌ها اين بيست 

دقيقه را به شعر و شاعري مي‌پردازيم.«
- آقا شعر برف!

- آقا شعر زمستان!
علی‌پور بلند مي‌گويد: »آقا يک شعر برفي يادم آمد.«

آقاي نويدي مي‌گويد: »خب بخوان علي‌پور ببينیم چي 
بلدي.«

- آقا! برف آمد و ما قبا نداريم، با كهنه قبا صفا نداريم. 
بچه‌ها همه می‌خندند. كيي مي‌گويد: »باهوش برف 
نبود عيد بود! اين شعر رو نسيم شمال دربارة عيد 

گفته.«
شاعر  »خب  مي‌گويد:  و  مي‌خندد  هم  نويدي  آقاي 

كلاس! آقا سينا تو بگو.«
- آقا كمال اسماعيل كي شعر برفي خيلي زيبا دارد. 

- آفرين بر تو! راست گفتي. دربارة كمال اسماعيل هر چه 
مي‌داني براي ما بگو. 

بعد روي تخته مي‌نويسد: »كمال‌الدین اسماعيل اصفهاني.«
- آقا! كمال‌الـدين اسماعـيل، فرزنـد جمال‌الـدين عبدالرزاق 
اصفهاني، متولد قرن ششم هجري است. پدرش هم شاعر پر 
آوازه و نام‌آوری بود،  اما بعضي قدرت شاعري او را نسبت به 
پدرش بالاتر مي‌دانند. شعرهاي كمال‌الدين پر از تصويرهاي 
خيال‌انگیز و پر از معناهاي عميق و لطيف است. به خاطر 
همين به او لقب »خلاق المعاني« داده‌اند؛ يعني آفرينندة معنا 

و انديشه‌های تازه.
- آفرين آقا سينا. آيا مي‌داني چگونه كشته شد؟

- مي‌گويند به دست مغول‌ها كشته شد.
آقاي نويدي در كلاس قدم مي‌زند و مي‌گويد: 
»وقتي مغول‌ها در سال 633 هجري به 
اصفهان حمله كردند، همه چيز را 

غارت كردند و مردم را بي‌رحمانه كشتند. 
اين حادثه به‌قدری بزرگ و غم‌انگيز بود كه 

كمال اسماعيل درباره‌اش گفت:
كس نيست كه تا بر وطن خود گريد

بر حال دل و واقعة بد گريد
دي بر سر كي مرده دو صد شيون بود

امروز كيي نيست كه بر صد گريد.
اما دو سال بعد او نيز از دست مغول‌ها جان سالم به در 
نبرد. آن وحشي‌ها چاهي را در خانة او كشف كردند كه 
مال و وسايل مردم در آن پنهان بود. به خاطر همين 

آن‌قدر شكنجه‌اش دادند تا كشته شد.«
آقاي نويدي مي‌ايستد و  باز کمی به برف‌هايي كه 

گلوله‌گلوله مي‌بارند نگاه ميك‌ند. بعد می‌گويد: »اما 
شعر زيباي برف كمال اسماعيل. مثل اينکه 

كي سالي در اصفهان برف خيلي سنگيني باريد؛ 
آن قدر كه مردم را از كار و زندگي انداخت و كمال 

اسماعيل دربارة آن شعري گفت كه چند بيت آن را با هم 
مي‌خوانيم. بعد روي تخته نوشت:

هرگز كسي نداد بدين‌سان نشانِ برف
گويي كه لقمه‌ای‌ست زمين در دهانِ برف

مانند پنبه‌دانه كه در پنبه تعبيه است
اجرام كوه‌هاست نهان در ميان برف

ناگه فتاد لرزه بر اندام روزگار
از چه؟ زبيم تاختن ناگهان برف

از بس كه سر به خانة هر كس فرو برََد
سرد و گران و بي‌مزه شد ميهمان برف

گر چه سپيد كرد همه خان و مان برف
يا رب سياه باد همه خان و مانِ برف

گر قوتم بدُي، ز پي قرص آفتاب
بر بام چرخ رفتمي از نردبانِ برف ...

شعر برفیشعر برفی
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ه شیخان
معصوم

پنیربرشته غذایی فوری است که 

برای صبحانه، عصرانه و شام بسیار 

مناسب است.

مواد لازم 

 تخم مرغ: دو عدد

 پنیر: 50 گرم

ک: دوقاشق غذاخوری
 شوید خش

 روغن: به مقدار  لازم

 زردچوبه: به میزان لازم

طرز تهیه 

شود.  
گرم 

تا کمی 
ریزیم 

ف می‌
ل ظر

ا داخ
 روغن ر

ی‌دهیم. 
رار م

ت کم ق
حرار

را روی 
 ظرف 

ی‌کنیم. 
افه م

 به آن اض
یر را

ه، پن
دچوب

ن زر
ت‌داد

ی تف
ز کم

 بعد ا
ی‌کنیم. 

افه م
 به آن اض

به را
دچو

زر

افه 
به آن اض

ک را 
د خش

شود.  شوی
لاً آب 

ن کام
 روغ

 داخل
م تا

ی‌کنی
 له م

 آرامی
را به

نیر 
 پ

ن و 
م‌زد

ز کمی ه
 بعدا

ی‌کنیم.  
افه م

 به آن اض
م ‌مرغ را

م‌زدن، تخ
قه ه

د دقی
ز چن

 بعدا
ی‌کنیم. 

م

ده است.
ه آما

رشت
نیر ب

مخلوط‌شدن پ

پنیربرشته
پنیربرشته

دستپخت

 
فوت آشپزی

 

انتخاب نوع پنیر به دلخواه است 

و میزان شوری آن سلیقه‌ای است، 

 اما پنیرهای محلی طعم بهتری به آن 

می‌دهند

با هم ببینیم
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مواد لازم 

دو عدد
رتقال: 

  پ

خوری
ک قاشق غذا

ن: ی
ژلاتی

ودر 
  پ

خوری
چ قاشق غذا

ر: پن
  شک

خوری
 مربا

ک قاشق
ل: نو

  وانی

طرز تهیه

ژلاتین 
بازشدن 

داز 
  بع

ریزیم. 
ب می‌

ف لیوان آ
 در نص

ن را
ژلاتی

ودر 
گیریم.  پ

 را می‌
پرتقال

 آب 

رار 
گاز ق

علة 
ی ش

را رو
 کتری آب 

ی‌کنیم. 
افه م

 به آن اض
ل را

و وانی
شکر 

ف فلزی 
ک ظر

 در ی
در آب،

کردن« 
ن‌ماری‌

ار »ب
 به این ک

گاز می‌گذاریم.
ستقیم 

غیرم
حرارت 

ی و 
 کتر

را روی
ف فلزی 

 ظر
ی‌دهیم. 

م

د را هم 
 موا

ی‌کنیم. 
افه م

 به آن اض
پرتقال را

ن(، آب 
کرد

ن‌ماری‌
واد )ب

ز ذوب‌شدن م
 بعدا

گویند. 
می‌

ریزیم.  
ذیرایی می‌

ا ظرف پ
ب ی

در قال
ده را 

واد مخلوط‌ش
 م

ی‌کنیم. 
ر کامل مخلوط م

ه‌طو
م و ب

ی‌زنی
م

ده است.
ی آما

رتقال
ژلة پ

 ساعت 
ز چند

 بعدا
ی‌دهیم. 

رار م
 در یخچال ق

ف را
ظر

 ژلهء پرتقالی

 ژلهء پرتقالی
فوت آشپزی

اگر پرتقال‌ها ترش بودند، از شکر 
بیشتری استفاده می‌کنیم.  اگر از 
قالب استفاده می‌کنیم، برای آنکه 

ژله از قالب بهتر جدا شود، 
قالب را خيس ميك‌نيم و 

ده دقیقه در فریزر قرار 
می‌دهیم و بعد 
مواد را در آن 

می‌ریزیم.

طرز تهیه ژله 
پرتقالی را ببینیم
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ماه پیروزی
ماناروزهای 

ي
يم

كر
ره 

زه

 2 بهمن 
ولادت حضرت امام محمد تقي )ع(، امام جواد)ع(

ايشان علم و دانش را كيي از مهم‌ترين عوامل پيروزي و رسيدن 
به كمال می‌دانستند و توصيه ميك‌ردند كه براي رسيدن به آرزوها و 
موقعيت‌هاي عالي دنيا و آخرت از اين نيروي كارآمد بهرة لازم را بگيريد 

)كشف الغمه، ج 3، ص193(.

5 بهمن
 ولادت حضرت علي )ع(، روز پدر، آغاز ايام البيض

صبح روز جمعه سيزدهم رجب، ۱۰ سال قبل از بعثت، در خانة كعبه 
متولد شدند. ايشان در مقدس‌ترين مكان‌ها و در بهترين ماه‌ها ديده به 
جهان گشودند. دربارة چگونگي انتخاب نام ايشان نظريه‌هاي مختلفي وجود 
دارد. مادر حضرت، وقتي بعد از تولد فرزندش از كعبه خارج شد، اين صدا 
را از عرش آسماني شنيد كه خطاب به او مي‌گفت: »اي فاطمه! نام اين 
كودك را علي بگذار؛ چرا كه او بلندمرتبه است و خداوند متعال مي‌فرمايد: 
من نام او را از اسم خودم برگزيده‌ام و او را به اخلاق خود آراسته‌ام. او همان 

كسي است كه خانه‌ام را از بت‌ها پاك خواهد كرد.« 
دوباره همان صداي آسماني گفت: »خوشا به حال كسي كه او را دوست 
بدارد و از فرمانش پيروي كند و واي بر كسي كه او را دشمن دارد و از 

فرمانش سرپيچي كند« )انوار البهيه، شيخ عباس قمي، ص 49(.

7 بهمن
وفات حضرت زينب )س(

یىك از بارزترین ويژگي‌هاي انسان‏هاى كامل، صبر و بردبارى در 
فراز و نشیب‏هاى روزگار و تلخ‏ىهاى آن است.  قرآن كریم در آیات 
متعددى به صابران بشارت داده )بقره/155( و پاداش‏هاى فراوان آن‏ها 
را یادآورى کرده است. زینب )علیهاالسلام( از این نظر در اوج كمال قرار 
دارد. در زیارت‌نامة آن حضرت م‏ىخوانیم: »لقد عجبت من صبرك 

ملائكه السماء«: ملائكة آسمان از صبر تو به شگفت آمدند.1 
مخصوصاً در ماجراى كربلا، آن حضرت‌چنان صبر و رضا و تسلیم از 

خود نشان داد كه صبر از روى او خجل است.

12 بهمن
بازگشت حضرت امام خميني)ره( به ايران و آغاز دههء فجر

بعد از خروج شاه از كشور، امام خميني)ره( در پيامي به جهان اعلام 
كردند: »خروج شاه از ايران اولين مرحلة پاياني‌افتن سلطة جنايت‌بار50 
ايران  سالة رژيم پهلوي است كه به دنبال مبارزات قهرمانانة ملت 
صورت گرفته است. من اين پيروزي را به ملت ايران تبركي مي‌گويم.« 
ساعت شش صبح خيابان‌ها سرشار از جمعيت شده بود. سه ميليون 
ايراني به استقبال رفته بودند تا پيروزي بزرگشان را با امام جشن بگيرند.

14 بهمن 
روز فناوری فضايي

روز 14 بهمن 1387 اولين پرتاب موفقيت‌آمیز ماهوارة »اميد« 
به فضا انجام گرفت. اين ماهواره از نوع مخابراتي بود. ماهواره‌هاي 
مخابراتي به منظور ارتباط با مكان‌هاي دور و كسب اطلاعات به فضا 
فرستاده مي‌شوند. با اين پرتاب موفقيت‌آمیز ايران در زمرة كشورهاي 
داراي توانايي پرتاب ماهواره قرار گرفت. هر ساله در اين روز از 

دستاوردهاي جديد فضايي رونمايي مي‌شود.

17 بهمن
 شهادت امام موسي كاظم)ع(

امام در اوضاع خفقان باري به سر مي‌برد. شرايط اجتماعي  سخت 
و دشوار بود، به‌طوري كه امام )ع( حتي  در نشر معارف مذهبي و 
بيان احكام ديني آزادي لازم را نداشت. ایشان سال‌های زيادي را در 
زندان‌هاي مخوف عباسيان به سر بردند، اما همچنان شكر خدا را به 
جاي می‌آوردند و خدا را شاكر بودند كه كنجي خلوت براي عبادت و 
راز و نياز با او يافته‌اند. پيوستگي با معبود و خلوت‌کردن با او بارزترين 
نمود در سيرة عبادي آن امام بود. امام كاظم)ع( مي‌فرمايند: »بهترين 
عبادت بعد از شناخت خداوند، انتظار فرج و گشايش است« )تحف 

العقول، ص 403(.

سه
قد

ه م
حي

ت نا
يار

1. ز
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26 بهمن
ولادت حضرت زين العابدين )ع(

كيي از مشهورترين آثاري كه از امام سجاد)ع( باقي مانده است »صحيفة سجاديه« 
است. این اثر شامل 75 دعا بوده كه به مرور زمان 21 دعاي آن مفقود شده است و 

اكنون 54 دعا دارد. صحیفة سجادیه شامل دعاهایي است كه امام براي 
فرزندانش زيد و محمد باقر)ع( بيان كرده و نوشته‌اند. اين كتاب بعد از 
قرآن كريم و نهج البلاغه سومين كتاب با اهميت شیعیان است؛ به طوري 
كه بين دانشمندان اسلامي به »زبور آل‌‌ محمد)ع(« مشهور است. چرا كه 
داراي بلاغت و فصاحت، و محتواي عالي اخلاقي، تربيتي و اعتقادي است. 

19 بهمن
مبعث حضرت رسول اكرم)ص(، روز نيروی هوايي

روزهاي زيادي بود كه پيامبر)ص( براي نيايش با خدا به » غار حرا« مي‌رفتند. بالاخره 
كي روز جبرئيل بر ايشان نازل شد و فرمود: »بخوان!« پيامبر )ص( پرسيد: »چه بخوانم؟« 
فرشتة وحي فرمود: »به نام پروردگارت بخوان كه جهان را آفريد. خدايي كه با قلم دانش را 
ياد داد و به انسان، چيزهايي را كه نمي‌دانست آموخت.« بعث پيامبر)ص( كيي از مهم‌ترين 
رخدادهاي تاريخ اديان الهي است. در آية 164 سورة آل عمران آمده است: »خدا بر اهل 
ايمان منت گذاشت كه رسولي از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر آن‌ها آيات او را 

تلاوت ميك‌ند و آنان را پاك مي‌گرداند و به آن‌ها علم كتاب و حقايق حكمت مي‌آموزد.«

22 بهمن 
پيروزی انقلاب اسلامي ايران 

امروزه نهضتی که روز 22 بهمن 1357 به پیروزی 
رسید، برای بسیاری از مردم جهان چراغ هدايت است  
و از آن باید به عنوان سرفصلی برجسته در تاریخ سياسي 
ایران و روند مبارزات ملت یاد کرد. عوامل بسیاری در 
به پيروزي رسيدن آن نقش داشتند که مهم‌ترین آن‌ها 
عبارت‌اند از: ایمان به خداوند متعال؛ رهبری روحانی 
متقی و فقیه آگاه، امام خمینی )ره(؛ اتحاد و هم‌بستگی 
همة اقشار ملت؛ استقامت و پایداری در راه خدا؛ تحمل 
مشکلات؛ و ... بر هیچ‌کس پوشیده نیست که جمع‌شدن 
این عوامل در ملتی موجب نزول امدادهاي غیبی الهی و 

پیروزی آن‌ها بر دشمنان می‌شود.

۲۴ بهمن
ولادت حضرت امام حسين )ع( و روز پاسدار

آرامش بخشيدن به زائر، در امان خدا بودن و غرق در رحمت الهی‌ از بركاتي‌ است كه در زيارت 
امام حسين)ع( وجود دارند. مردان خدا و شخصيت‌هاي الهي، همان طور كه در زمان حياتشان ستون 
دين و پشتوانة حق و عدالت هستند، در زمان بعد از خود نيز زيارتگاهشان پشتوانة عدالت و فضليت 
است. كساني كه توفيق پيدا میك‌‌نند و به زيارت مرقد مطهرشان مشرف مي‌شوند، روي به آستان امام 
حسين)ع( می‌آورند و به جانب اين مدرسة فضيلت و عشق می‌گرايند. اين گونه تربيت اجتماعي و 

همچنين فضای خودسازي، براي هيچ ملتي از مردمان جهان ميسر و مقدر نيست.

25 بهمن
ولادت حضرت ابوالفضل )ع( و روز جانباز

برادر و يار و ياور امام حسين)ع( در روز عاشورا بود. 
حضور  عاشورا  واقعة  در  خودشان  كه  )ع(  سجاد  امام 
داشتند دربارة حضرت ابوالفضل )ع( مي‌فرمايند: »خداوند 
عمویم عباس را رحمت کند که در راه برادرش ایثار و 
جانبازی کرد تا آنکه دست‌هایش قطع شدند و خداوند به 
جای آن‌ها دو بال به او داد که با آن‌ها به همراه فرشتگان 
در بهشت پرواز کند؛ همان‌گونه که برای جعفربن ابوطالب 
قرار داده شد. عباس را در پیشگاه خداوند منزلتی است 
به آن غبطه می‌خورند  قیامت، همة شهدا  که در روز 

)بحارالانوار، ج 22، ص 274(.
 43شماره 5 -  بهمن 1402



ی زارعی
 مهد

چطور بپریم؟ چرا بپریم؟

را  پـریدن  شمـا  همـة 
به‌خوبی بلد هستید. فرقی نمی‌کند 

به جلو بپرید یا به سمت بالا. اما تا به 
حال فکر کرده‌اید چرا بعضی از دوستانتان بیشتر 

می‌پرند و بعضی دیگر کمتر؟ یا اگر مسابقه‌های ورزشی 
را از تلویزیون ببینید، شاید همیشه تعجب کنید که چرا 
بعضی از ورزشکاران بسیار بالاتر از سـایر ورزشکاران 

می‌پرند. آن‌ها چه تفاوتی با دیگران دارند؟
 

قد مهم‌تر است یا وزن؟
شاید فـکر کنید که هـر کسی قد بلنـدتر و پاهای 
بلندتری داشته باشد، بیشتر می‌پرد. اما بیشتر وقت‌ها این 
طور نیست و خیلی از کـسانی که قد کوتاه‌تری دارند، 
از قدبلندها هم بیشتر می‌پرند. شاید به وزن فکر کنید و 
بگویید هر کسی که وزن بیشتری داشته باشد، نمی‌تواند 
به‌خوبی بپرد. قطعاً وزن انسان تأثیر زیادی در فعالیت‌های 
او دارد. اما باز هم نمی‌تواند تنها دلیل برای بهتر پریدن یا 

کمتر پریدن باشد.

شکم‌هایی قوی برای پریدن
شاید فکر کنید پریدن تنها در اثر قوی‌بودن عضله‌های 
پای شما انجام می‌شود. اما برای خوب پریدن لازم است 
که علاوه بر پاها، دست‌ها و شکم قدرتمندی هم داشته 
باشید. می‌توانید یک بار توان خود را آزمایش کنید و بارها 
و بارها با سرعت در جای خود، بالا بپرید. حتماً می‌بینید 
که بعد از مدتی همه جای بدنتان خسته می‌شود؛ حتی 
شکمتان! پس لازم است تمام قسمت‌های بدنتان قدرتمند 

شوند تا خوب بپرید. 

ش 
پـر

با تمام وجـود

درسـت  استفادة 
از  قـبل  دست‌ها  از 

پرش
برای اینکه متوجه اهمیت 

لازم  شوید،  پرش  در  دست‌ها 
است یک بار بدون کمک‌گرفتن از 

دست‌هایتان بپرید. )معمولاً خیلی از 
شما در آغاز کار از دست‌هاي خود استفاده 

نمی‌کنید.( میزان پرشتان را مشخص کنید. 
حالا این بار دست‌هاي خود را تکان دهید. ابتدا 

آن‌ها را به صورت کامل به عقب ببرید و در حالی 
که آن‌ها را به جلو و عقب تکان می‌دهید، بدنتان را به 
جلو تاب دهید. بعد هم بپرید. اگر درست از دست‌هايتان 

استفاده کرده باشید، حتماً می‌بینید که بیشتر پریده‌اید. 
حالا که روش استفاده از دست‌هايتان را یاد گرفتید، 
می‌توانید دو تمرین و رقابت جذاب انجام بدهید تا قدرت 

پاهایتان را برای پریدن بالا ببرید. 

توپی بین پاهای شما
در این نوع پرش فقط به داشتن یک عدد توپ کوچک 
)مثل توپ تنیس( برای هر کدام از پرش‌کنندگان نیاز 
دارید. برای اینکه پرش خود را شروع کنید، کافی است 

جهان
  ورزش
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  پاسخ سرگرمي
 1

۸   ۹   ۶   5    ۴   7    ۱    ۳   2
۶   ۲   ۳   ۴    ۱   ۸    5    ۹   ۷
۵   ۷   ۹   ۱    ۸   ۳    ۲    4   ۶
۱   ۳   ۲   8    ۷   ۶    ۴    ۵   ۹
۳   ۱   ۵   2    ۶   ۹    ۷    8   ۴
4   ۸   ۷   ۶    ۳   ۲    ۹    1   ۵
7   ۵   ۴   ۹    2   ۱    ۳    ۶   ۸
۲   ۴   ۸   ۳    ۹   ۵    ۶    ۷   ۱
9   ۶    ۱   ۷    ۵   ۴    ۸    ۲   ۳

36 2
)1+1(×)1+1(=4
)2+2(×)2+2(=16
)3+3(×)3+3(=36

60 3
توضیح: اگر دقت کنید متوجه می‌شوید حاصل جمع 
عددهای نوشته‌شده در گوشه‌های هر دو مربع صورتی 

و سبز مساوی 60 می‌شود. 
مربع صورتی: 60=16+11+17+16

مربع سبز: 60=19+5+14+22

4  گزینة ج
بر  و  تا،  تا سه  افقی سه  ردیف  عددهای  بر  توضیح: 
عددهای ستون عمودی دوتا دو تا اضافه شده است. 

بنابراین گزینة ج درست است.

5 1( گزينة ج
       2( گزينة د

در هر دو مورد از شكل‌ها شكل ناهمخوان از چهار شكل 
كيسان تشيكل نشده است.

 6
ستارة قرمز + 7 + ستارة آبی = ستارة سیاه

5 + ستارة قرمز × ستارة قرمز = 14
ستارة آبی + ستارة قرمز - 6 = 6

ستارة آبی + ستارة سیاه + ستارة آبی= ستارة خاکستری
ستارة قرمز + ستارة خاکستری - ستارة سیاه = ؟

ستارة قرمز = 3
ستارة آبی = 9

ستارة سیاه = 19
ستارة خاکستری = 37

جواب: عدد 21

 7
در شش نوبت

كليد اول در كي نوبت براي سه قفل ـ كيي از قفل‌ها 
باز مي‌شود

كليد دوم در دو نوبت براي دو قفل باقي مانده ـ كيي 
ديگر از قفل‌ها باز مي‌شود

كليد سوم در كي نوبت ـ براي باز كردن قفل

۸  شکل 3. در دیگر شکل‌ها بخش سفید و سیاه 
مساوی است.

توپ را لای پای خودتان بگذارید. اگر تازه‌کار هستید می‌توانید توپ 
را بین زانوهای خودتان بگذارید. اما اگر می‌خواهید کار سخت‌تری 
انجام دهید، توپ را بین ساق پاهایتان بگذارید )یعنی کمی بالاتر از 

کفش‌هایتان(. 
برای شروع کار کافی است در همین حالت به بالا بپرید و بعد 
از فرودآمدن، دوباره بالا بپرید. فکر می‌کنید چند بار می‌توانید بالا 
و پایین بپرید، بدون آنکه توپ از بین پاهایتان بیفتد؟ این کار را 
می‌توانید به صورت مسابقه با دوستانتان هم انجام دهید. اگر توپ و 
به اندازة کافی در اختیار دارید، می‌توانید هر کدام از شما یک توپ 
بین پاهایتان بگذارید و در پایان کسی برنده باشد که آخر از همه، 

توپ از بین پاهایش بیفتد.
اما اگر توپ به اندازة کافی ندارید، کافی است 
نوبتی این کار را انجام بدهید تا ببینید کدام‌یک از 
شما بیشتر می‌تواند پرش‌های خود را با توپ انجام 

دهد.

مسابقهء پرش با توپ
حالت سـخت‌تر رقـابت بـا توپ به این صورت 
پاهای خود قرار  بین  را  است: در حالی که توپ 
مسیری  مثلاً  کنید.  حرکت  جلو  سمت  به  داده‌اید، 
مستقیم را از یک طرف حیاط مدرسه به سمت دیگر در نظر 
بگیرید و هم‌زمان با فرمان داور شروع به حرکت کنید. هر 

کسی که زودتر به انتهای مسیر برسد، برندة مسابقه است. 
البته ممکن است توپ از بین پاهایتان خارج شود. در این 
صورت می‌توانید قانونی بگذارید که هر کس توپ از بین 
پاهایش بیرون آمد، دو قدم عقب بیاید، دوباره توپ را بین 
پاهایش قرار دهد و حرکت را شروع کند تا برندة مسابقه 

مشخص شود.

نیاز به داشتن پاهای قدرتمند
بیشتر  باشید،  داشته  قوی‌تری  پاهای  عضله‌های  قدر  هر 
می‌توانید با پاهای خود به توپ فشار بیاورید و به این ترتیب 
هنگام پریدن، توپ از بین پاهای شما تکان نخواهد خـورد. 
به همین خاطر می‌توانید برای تقویت پاهایتان توپ 
را بین ساق پاهای خود بگذارید و هر روز مدتی با 
فشار‌دادن توپ، پاهایتان را تقویـت کنید. یادتان 
باشد پریدن درست به جلو یا بالا، در بسیاری 
از ورزش‌ها کاربرد دارد؛ ورزش‌هایی مثل فوتبال، 

والیبال، بسکتبال، دوومیدانی و ... .
پس از همین حالا تلاش کنید که به کمک یک توپ، 

پاهای خود را قدرتمند کنید. 
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همة ما دوست داريم در زندگي نظم 
داشته باشيم و بي‌نظمي و به‌هم‌ريختگي را 
دوست نداريم. ديده‌ايم كه چگونه آدم‌هاي 
منظم بهتر از وقت خود استفاده ميك‌نند 
و موفق‌ترند. گاه‌و‌بیگاه تجربه كرده‌ايم كه 
تعلل و بي‌نظمي و تلنبارشدن كارها روي 
هم، چگونه ما را سر در گم و كلافه ميك‌ند. 
به‌هم‌ريختگي  چگونه  كه  كرده‌ایم  حس 
محيط زندگي، انرژي ذهني ما را می‌گيرد و 
باعث آشفتگي و اضطراب ما مي‌شود. انگار 
چيزي درون ما مدام به ما نق مي‌زنـد 
كـه تـو نمي‌تـواني، تـو 
بي‌عرضه 

بعد از تقوا و هم‌پاي آن، همه را به رعايت 
نظم در كارها توصيه ميك‌نند: »اوصكيما و 
جميع ولدي و اهلي و من بلغه متابي بتقوي 

الله و نظم امركم« )نامة 47 نهج‌البلاغه(.
و در جايي ديگر بر برنامه‌ریزی براي 
»مؤمن  ميك‌نند:  تأيكد  شبانه‌روز  اوقات 
زمان مشخص  سه  زندگي  برنامة  در  را 
است: زماني كه در نيايش با پروردگارش 
می‌گذرد، زماني كه به ترميم و گذراندن 
كه  زماني  و  ميك‌وشد،  خويش  معيشت 
نفس را با لذت‌ها در قلمرویي كه مشروع 

است، تنها و آزاد مي‌گذارد.«
و در ادامة آن مي‌فرمايند: »خردمند را 

نيز نسزد كه جز به دنبال  سه كار باشد:
1. سامان‌دادن به زندگي 

و تلاش اقتصادي؛

2. برداشتن گامي در راه معاد؛
3. لذت‌بردنی  بی‌ارتكاب گناه ) حكمت 

391، نهج‌البلاغه(.«
مي‌بينيد كه كار و تلاش، ديد و بازديد، 
تفريح و عبادت، و ... همه  بايد با برنامه 
باشند. پس درست است كه وقتي از درس 
و كار خسته مي‌شويم، به فراغت و تفريح 
نياز داريم. اما اين كار نيز بايد حساب‌شده 
باشد. تماشاي فيلم در شب‌های امتحان، 
سرگرم‌شدن طولاني با بازي‌هاي رايانه‌اي، 
با  غیرلازم  گفت‌و‌گوهاي  و  وقت‌گذراني 
دوستان، و ... در تضاد با نظم شخصي است 

و ما را از هدفمان باز مي‌دارد.
نظم شخـصي به طور ساده يعني انجام 
مهم‌ترين كار در زمان مخصوص به آن‌ 
و به بهترين شكـل. پس مهم شناخـت 
بـدانيم چه كاري را  بايد  اولويت‌هاست. 
بايد در چه زماني و به چه شيوه‌اي انجام 
دهيم. وقتي نظم در تمام جنبه‌های زندگي 

وجود داشته باشد، فرصت كافي براي كار، 
تغذيه، عبادت، استراحت و سرگرمي خود 
در  تناسب  و  تعادل  از  و  داشت  خواهیم 
زندگي خود لذت می‌بريم. مهم آن است 
كه بكوشيم هر كاري را در زمان مناسب 
خود انجام دهیم، وگرنه گاه حكايت همان 
»حكايت نوش‌دارو پس از مرگ سهراب« 

است!
برنامه داشت.  باید  انجام كارها  براي 
بهتر است حداقل هر روز چند دقيقه وقت 
بگذاريد و براي روز بعد خود برنامه‌ریزی 
كنيد. با تهية فهرست كارها از شب قبل 
به جاي فرداي آن روز، صبح‌ها با احساس 
تسلـط و حـس بـهتري از خـواب بيدار 

مي‌شويد.
زندگي  برنامة  و  موفق  افراد  به  اگر 
آن‌ها توجه كنيم، مي‌بينيم آن‌ها براي همة 

و بي‌مبالاتي؛ كي گفت‌و‌گوي دروني 
منفي كه مدام هم تكرار مي‌شود.

و  بي‌نـظـمـي كـلافـه‌کـنـنـده  آري 
نااميدكننده است، تمركز را از بين مي‌برد و 
اجازه نمي‌دهد كه ما به‌راحتي به كارهايمان 
برسيم. با اين همه، با اينكه ما نظم عمومي را 
قبول داريم و آن را جا‌به‌جا مطالبه ميك‌نيم، 
نمي‌دانيم چرا وقتي صحبت از نظم شخصي 
لـنگ  كَمِيت‌مان‌  گـاه  مي‌شود،  خودمان 
مي‌زند! اگر بخواهيم به اين وضعيت پايان 
دهيم بايد با برنامه زندگي را سامان دهیم و 
اصولي را رعايت كنيم. بدانيم وجود نظم در 
زندگي كي ضرورت است و نبايد نسبت 

به آن بي‌توجه باشيم.
اين در حالي است كه در آموزه‌‌هاي ديني 
از مهم‌ترين توصيف‌‌هاست.  ما نظم كيي 
يعني براي استفاده و بهره‌برداري بهتر از 
و  نظم  داشتن  روی  زندگي  فرصت‌هاي 
برنامه‌ريزي به‌شدت تأيكد شده است. اين 
تأيكد تا جايي است كه امام علي)ع( كه 
درود خدا بر او باد، در وصيت به فرزندانش، 

رســم‌زندگی

نظـــــم،   دوای آشفتگــی ن اميني‌پويا
   بحثي دربارة آزادي و قانون          حسي

زمان‌هايشان برنامه دارند. البته نه اينکه كي 
بند كار ميك‌نند، نه، آن‌ها هم براي خود 
زمان استراحت دارند و زماني را به معاشرت 
با دوستان و رسيدگي به خانواده مي‌گذرانند 
و به اندازة  لازم به تفريح مي‌پردازند. لازم 
هم نيست از كارهاي بزرگ شروع كنيد. 
می‌شود از كارهاي كوچك شروع كرد. مثلًا 
را مرتب  تختخواب خود  و  تا رختخواب 
نكرده‌اید، از اتاقتان بيرون نرويد، وقتي به 
منزل مي‌رسيد کفش‌هايتان را در جاكفشي 
قرار دهيد و ... به اين كارها خود را ملزم 
بدانيد. اوایل شايد كمي سخت باشد، اما 
داريد  ديد  خواهيد  زمان  گذشت  از  بعد 
به‌طور ناخود‌آگاه اين كارها را ميك‌نيد. بله 
نظم آموختني است و با تمرين و تكرار نيز 
تقويت مي‌شود. براي بقية كارها و برنامه‌ها 
نيز همين شيوه را در پيش بگيريد و براي 
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خودتان عادت‌هاي خوب بسازید. 
البته يادتان باشد كه نبايد بيش‌ازحد 
منظم و مقرراتي بود. برنامه‌ای منعطف بايد 
تنظيم كرد. بدانيد مقداري بی‌نظمي نيز بد 
نيست. چنين برنامة معتدلي در اجرا نيز 

بهتر جواب خواهد داد.

انجام به‌موقع كارها
گفتيم نبايد در انجام كارها تعلل كرد 
و هركاري را بايد به‌موقع انجام داد. البته 
انجام برخي كارها مقدماتي دارد. براي مثال 
اگر قرار است براي آخر هفته به مسافرت 
برويد، حتماً بايد قبل از حركت تمهيداتي 
بينديشيد. مثلاً مايحتاج ضروري سفر خود 
را تهيه كنيد. معلوم است كه اگر شما همة 
كارها را براي روز آخر بگذاريد، به مشكل 
بر مي‌خورید. اگر هم موفق شويد، لحظه‌های 

پرفشاری را تجربه خواهيد كرد. 

از محيط خانه شروع كنيد
فضاي  از  است  بهتر  نظم  ايجاد  براي 
زندگي خود شروع كنيد. گاه بي‌نظمي بيروني 

اينكه آرايش تمام قفسه‌ها را به هم بريزيد، 
كتابتان را بردارید. 

حتماً تجربه كرده‌ايد زماني كه محيط 
اطرافتان منظم است و هر چيزي سر جاي 
خود قرار دارد، كمتر دچار آشفتگي ذهني 
مي‌شويد. بله وقتي همه چيز سر جاي خود 
قرار دارد و هر كاري ميك‌نيم با برنامة قبلي 
است، احساس می‌کنیم بر زندگي‌مان تسلط 

داریم.
ميز كارتان را خلوت كنيد. تنها وسايلي 
را كه از آن‌ها استفاده میك‌نيد روي ميز باقي 
بگذاريد. سعي كنيد همة وسايل مورد نياز 
را فراهم آوريد، به‌شكلي كه هنگام مطالعه، 
نوشتن یا ... نياز نباشد از جاي خود بلند 
شويد. چون نشست و برخاست‌های مكرر، 
علاوه بر اينكه شما را خسته ميك‌ند و مانع 
كار مي‌شود، باعث مي‌شود زمان‌هايي را نيز 

از دست بدهيد.
بعد از اتمام هر كار دوباره ميزتان را 
با  بعد  نوبت  اين كار در  با  مرتب كنيد. 

»به‌هوش باش كه كار هر روز را در همان روز 
انجام دهي، زيـرا هـر روز كاري مخصوص به 
خود دارد: »و امضي الك يوم عمله فان لكل 

يوم مافيه« )نهج‌البلاغه، نامة 53(.

 به‌قول اديب الممالك فراهاني: 
به فردا منه كار امروز خويش

كه فردا بسي كارت آيد به پيش
چقدر شده است كه كاري را به روز 
ديگری موكول كرده‌ایم يا فرماني را پشت 
گوش انداخته‌ایم، و ديگر نتوانسته‌ایم آن 
پيدا  را  فرصتش  اصلاً  بدهيم.  انجام  را 
مهمی  عوامل  از  یکی  مي‌بينيد  نكرده‌ايم. 
كه به نوعي زمان را نابود میك‌ند، همين 
به‌تأخيرانداختن كارهاست؛ همين تنبلي و 
نيز نظم‌ناپذيري. اينكه برنامه‌های خود را 
به دليل كوچ‌كترين  مشكل يا حتي بدون 

دليل عقب مي‌اندازيم.

نمايشي است از حال دروني ما. اينکه كه از 
كجا شروع كنيد فرقي نميك‌ند؛ همة خانه 
كمد  يا  آشپزخانه  خوابتان،  اتاق  يا  باشد 
و ميزتان. به آن‌ها نظم بدهيد. ابتدا تمام 
چيزهايي را كه آنجا هست بررسي كنيد. هر 
چيز غيرلازم و بی‌استفاده را كنار بگذاريد. 
مناسب  جاي  نيز  ضروري  اشيای  براي 
معني  به  تنها  نظم  البته  كنيد.  انتخاب 
نيست.  خودش  جاي  در  اشيا  قراردادن 
هدف از نظم و سازمان‌دهي اين  است كه 
بتوانيد به‌موقع از هر كدام از آن‌ها استفاده 
كنيد. چيدمانتان باید به نوعي باشد كه از 

هر چيزي به‌راحتي استفاده كنيد.
لازم  باشند،  داشته  نظم  كتاب‌ها  اگر 
نيست همة كتابخانه را جست‌وجو كنيد تا 
كتاب مورد نظرتان را بیابيد. می‌توانید بدون 

شروع  را  كارتان  تميز  و  مرتب  ميزی 
خواهيد كرد. باز هم مي‌گوييم وقتي همة 
چيزها جاي مشخص داشته باشند، براي 
پيداكردنشان دچار مشكل نمي‌شويد؛ زيرا 
را  سراغشان  بايد  كجا  مي‌دانيد  به‌راحتي 

بگيريد.

كار امروز را به فردا نیفکنيد 
گفتيم هر كاري را بايد در زمان خودش 
از  كاري؛  چه  نميك‌ند  فرقي  داد.  انجام 
تميزكردن اتاق خوابتان گرفته تا كارهاي 
مهم‌تر زندگي. به‌تأخيرانداختن كارها باعث 
مي‌شود كه آن‌ها روي هم تلنبار شوند و 

نظم  زندگي را به‌هم بزنند.
امام علي - درود خدا بر ایشان باد - در 
فرمان خويش به مالك اشتر می‌فرمايند: 

در كارها و قول‌وقرارها 
وقت‌شناس و متعهد باشيد

در  وقت  سر  كه  كنيد  ملزم  را  خود 
محل قرار حاضر شويد و ديگران را معطل 
نكنيد. براي ديگران و وقتشان نيز ارزش 
قائل باشيد. هنگامي كه با دوستي در جايي 
قرار مي‌گذاريد، به همة جوانب كار، از جمله 
ترافكي و مقدمات ديگر، خوب فكر كنيد 
تا  به‌موقع سر قرار برسيد. عاقلانه تصميم 
بگيريد و تعهد بدهيد. بدقول نباشيد. بدانيد 
بدقولي خود نوعي بي‌انضباطي است. از همان 
ابتدا سعي كنيد بي‌حساب قولي ندهيد. اگر 
نمي‌توانيد به قولتان  عمل كنيد زير بار نرويد. 
بكوشيد از سر رودربايستي قول يا قراري 

نگذاريد.

نظـــــم،   دوای آشفتگــی
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کردستان سربلند

ایران‌من

وقتی از کردستان حرف می‌زنیم در واقع از کوهستان‌های مرتفع و دره‌های عمیق یاد می‌کنیم. 
از دشت‌های نه‌چندان وسیع، اما سرسبز که به کوه‌ها محدود می‌شوند. از چشمه‌سارهای 
خروشان و رودهای پر آب. از آسمان آبی و هوای پاک و تمیز. از نسیم خنکی که بوی علف 
و گل‌های وحشی می‌دهد و از جاده‌های پرپیچ و خمی که برایشان اتفاق‌های زیبایی در مسیر 
می‌افتد. کوه و کوهستان در هر موقعیت و هر جای کردستان خودی نشان می‌دهد؛ چه در 
طبیعت، چه در معماری‌ و چه به وقت کار و سفر. شاید هیچ استانی در ایران مانند کردستان 
درگیر زاگرس و پستی و بلندی‌هایش نباشد. زاگرس در کردستان حرف اول و آخر را می‌زند.

  صدای پای آب
صدای آب در کردستان زیاد به گوش می‌رسد. ‌ 
آب‌های زلال و خنـک در شیب دره‌هـا، مسیر 
رودخانه‌هـا، پشت ‌سدهـا و در گـودی دریاچه‌هـا 
در حال سروصدا هستند. خنکی این آب‌ها به‌خاطر 
این است که به سرچشمة خود نزدیک هستند. 
کوه‌هـای کـردستان سرچـشمة رودهایـی مانند، 
زرینه‌رود، قزل‌اوزن، سیروان و سفیدرود هستند. 
این نام‌ها برای کارشناسان حوزة آب، نـام‌های  
شناخته شـده‌ای هـستند. کـردستان به‌خـاطر 
جغرافیای کـوهستانی‌اش، مـنطقه‌ای پر بارش 
ا‌ست.‌ نتیجة این بارش‌ها سر از منابع آبی استان 

در می‌آورد.

  جادوی معماری
شاید باورِ اینکه دیوارهای خانه‌ای سنگی بدون 

سخت  رود،  بالا  و  شود  ساخته  ملات  از  استفاده 
باشد. اما معماران بومی مناطق کوهستانی با استفاده از 
دانش‌ خود دقیقاً چنین کاری می‌کنند. به این فن )تکنیک( 
ساخت‌وساز که نمونه‌اش را می‌توانید در این خانه از روستای 
»اورامانات تخت« ببینید، »خشکه‌چینی« می‌گویند. معماران 
بومی در شیوة خشکه‌چینی، قطعه‌های سنگ را به پهنای دیوار 
می‌تراشند و بدون استفاده از گل یا سیمان روی هم می‌چینند و 
دیوار را بالا می‌برند. در روستای اورامانات تخت می‌توان خانه‌ها 
و بناهای دو طبقه‌ای را دید که با همین روش ساخته شده‌اند.

  خطر در راه است
جاده‌های کردستان جاده‌های خطرناکی هستند. نه فقط به این خاطر که 
باریک هستند و در کنار دره‌های عمیق حرکت می‌کنند، و نه فقط به‌خاطر 
پیچ و تاب‌ها و شیب تند‌ و تیزشان، بلکه به‌خاطر زیبایی‌هایی که در میسرشان 
قرار دارند. صحنه‌هایی هیجان‌انگیز مانند این چشم‌انداز از جادة مریوان به 
سقز می‌تواند چشم راننده را به سمت خود بکشد و از جاده غافلش ‌کند. 
زیباترین جاده‌های استان را می‌توان در غرب آن دید؛ جاده‌هایی که از دل 
جنگل‌های زاگرسی عبور می کنند. جنگل‌هایی که چشم‌نواز و منحصربه‌فرد 

هستند و شباهتی به جنگل‌های شمال ایران ندارند.

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی
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همیشه به این فکر می‌کنم
که هر انسانی می‌تواند پيشوايي باشد دلداده و عاشق...

 پيشوايي که راه خانة دوست را بلد است
هرچند بعضی از راه‌ها طولانی‌تر و نفس‌گیرترند 

و بعضی کوتاه‌تر و هموارتر ...
من از تو آغاز می‌شوم

و باز هم به تو می‌رسم 
نامت در قلبم می‌تپد 
در رگ‌هایم می‌دود

در فکرم می‌درخشد 
و من فانوسی می‌شوم بر سر راه گم‌شده‌ها

نام درخشانت، دنیای تاریک مرا 
به سمت رهایی، نقطه‌چین کرده است

پس ای ابتدا و انتهای جاویدان
مرا به خویش برگردان

 سعیده اصلاحی

به خویش مــرا 
برگردان

به خویش مــرا 
    فرزند کوهستانبرگردان

را  زندگی در کوهستان  و رسم  راه  مردم کردستان 
کوهستان  در  زندگی  چه  اگر  می‌دانند.  به‌خوبی 
و  ویـژگی‌ها‌  اما  دارد،  را  خودش  سختی‌های 
لذت‌هایی دارد که انسان را پایبند می‌کند. سابقة 
حضور و زندگی انسان در کردستان بسیار طولانی و 
کهن است. تپة‌ باستانی »زیویه« که قدمتی بیش از 
سه هزار سال دارد و غار باستانی »کرفتو« که سابقة 
سکونت و حضور انسان در آن به دورة اشکانی، یعنی 
بیش از دو هزار سال پیش، باز می‌گردد، گواه این 
دوستی و هم‌نشینی قدیمی هستند. کوه و جغرافیای 
اطراف در معماری، ‌خوراک و فرهنگ مردم کرد 
چنان اثر گذاشته است که کردها را بدون کوهستان 

و زاگرس نمی‌توان تصور کرد. 

روی دوش یکدیگر     
شکل شهرها و روستاها در کردستان از شکل کوه‌ها پیروی می‌کند. گویی 

خانه‌ها دیوارة صخره‌ها را گرفته‌اند و تا جایی که می‌شده از آن بالا رفته‌اند؛‌ 
مانند همین خانه‌های روستای »پالنگان« در جنوب غربی کردستان. در 

روستاهای کوهستانی معماری پلکانی رایج است. یعنی سقف خانة 
زیرین، ایوان و حیاط خانة بالاسری است. در چنین 

روستاهایی معمولاً اولین ردیف خانه‌ها در 
کنار رودخانه ساخته می‌شود و ردیف 

بعد روی آن سوار می‌شود. انگار 
که خانه‌های روستا بخشی از 

عوارض کوه هستند. 
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5 وزارت‌آموزش‌‌و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

بعثت پیامبر)ص( مبارک
پیامبر)ص(چگونه بود؟

é تا مسواک نمی‌زد، نمی‌خوابید. 
é همواره لباسش پاکیزه بود. 

é اگر کسی از راهی که پیامبر)ص( گذشته بود، می‌گذشت، از بوی خوش 
باقی‌مانده در فضا می‌فهمید که رسول خدا )ص( از آن‌جا عبورکرده است. 

é هرگاه سخن می‌گفت، تبسم بر لب داشت. 
é هیچ‌گاه به تندی به کسی نگاه نمی‌کرد.

é جز برای آفریدگار، خشمگین نمی‌شد و به دیگران توصیه می‌کرد: 
   وقتی خشمگین شدی، خاموش باش! 

é نیکی را نیکو می‌شمرد و تقویت می‌کرد.

بخت جوان یار ما
دادن جان کار ما
قافـله سـالار ما

فخر جهان مصطفاست)ص(
مولانا جلال الدین محمد )مولوی(

بعثت پیامبر)ص( مبارک

تولد در مکه

جمعه 17 ربیع‌الاول 

مطابق با سال 570 میلادی

سپرده شدن به حلیمه، دایة پیامبر)ص(

چهارماهگی

بازگشت به مکه پنج‌سالگی

سفر نخست به یثرب )مدینه( با مادر

مرگ مادر در راه بازگشت، 

شش‌سالگی

مرگ عبدالمطلب پدربزرگشان  هشت‌سالگی

سفر به سرزمین شام با ابوطالب، عمویش

سیزده‌سالگی

سرپرستی کاروان خدیجه)س( و ازدواج با او

بیست‌وپنج سالگی

آغاز رسالت پیامبر)ص( چهل‌سالگی

هجرت به مدینه

سال اول هجری

فتح مکه سال هشتم هجری

غدیر خم  و معرفی حضرت علی)ع( 

به جانشینی در،سال دهم هجری

رحلت در مدینه، در 63 سالگی

سال یازدهم هجری 

روی نیمکت به جای تو
چند شاخه گل گذاشتند
پر کشیده‌‌ای به آسمان

مثل یاکریم‌ها
راه تو ولی شبیه جاده است

جاده‌ای به باغ آشنا
منیره هاشمی

 تو انتخاب شدی 
روزی که »امید«مان محقق شد

 فریاد بچه های غزه 
طرز تهیهء  انشا

تقدیم به دانش‌آموزان
‌شهیدکرمان


